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 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

www.hekmatist.org !  کارگران جهان متحد شوید 

عزیزان اتحادیه تشکلهای کامیونداران 
ورانندگان کامیون سراسری ایران در اعلامیه 
دوازدهم خرداد خود با شفافیت و صدای بلند 
اعلام کردند، "ایستادیم،شنیده شدیم، متحد 
میمانیم". براستی هرچه لازم به گفتن و در میان 
گذاشتن با رانندگان کامیون و کامیونداران و با 
شرکت کنندگان و سازماندهندگان اعتصاب 
چندین روزه تاکنونی مربوط است دراعلامیه 
اخیر اتحادیه کامیونداران و رانندگان مطرح 

 شده است. اعلامیه روشن و خوبی است.  
 

از جانب خودم و حزب کمونیست کارگری 
حکمتیست به روشن بینی و اتحاد و   –ایران 

تشکل تان، برعزم و اراده و اعتصاب 
قدرتمندتان درود میفرستیم. ما به سهم خود از 
لحظات اولیه شروع اعتصاب سراسری اخیر 

 در کنارتان بودیم. 
 

لازم به گفتن نیست، اعتصاب اخیر شما نقطه 
عطف مهمی در گسترش اعتصابات و 
اعتراضات برحق انسانهای کارکن و زحمتکش 
و کارگر جامعه ایران است. مدتها  بود جامعه، 
تشنه یک تحرک اعتصابی و اعتراضی و 
گسترده بود. اعتصاب سراسری اکنون گسترش 

شهر پاسخ مهم این نیاز بود. به  ٣٦١یافته به 
علاوه در دوره ای که جمهوری اسلامی و 
مقاماتش به بهانه معامله و مذاکره با آمریکا 
حالت انتظار را اشاعه میدهند، باردیگر 

 اعتصاب 
 

گزارشات مبارزات کارگری و دیگر 

 جنبشهای اعتراضی

 تهیه و تنظیم: حیات الماسی و اوین رضایی

 ٢١صحفه 

٢صفحه   

 

 منصور حکمت آنطور که من شناختم

قسمتی از گفتگوی مفصلتر به مناسبت روز ( 

 حکمت با رحمان حسین زاده (

 ٦٥صحفه 

درود برایستادگی، اتحاد و 

 اعتصاب قدرتمندتان
پیام رحمان حسین زاده به رانندگان 

 کامیون و کامیونداران!

 ای با نقشه آزادی و برنامه ساواک شاهزاده
 نگاهی به فراخوانهای رضا پهلوی  

 علی جوادی

٢صفحه   

٨صفحه   

 تفاوتهاى کمونیسم منصور حکمت

  ٢١٦٤لندن، ژوئن سخنرانى در 

7صفحه سیاوش دانشور                                                                                              

یاد شخصیتهای شناخته شده و محبوب جنبش کمونیستی 

 کارگری در استکهلم گرامی داشته شد
11صفحه    

 ١١خرداد  ٠١

 باز تکثیر گفتگو ی منصور حکمت با رادیو انترناسیونال

 ٦٠٣١خرداد  ٢٠

 به یاد و احترام آنها که همیشه در تاریخ واقعی زنده اند!

 12الهام صالح نیا                                                                                             صحفه 

 در گرامیداشت دو رهبر و سازمانده کمونیست، 

 رفقا حسین مراد بیگی و مظفر صالح نیا

         ٦٠عبدالله دارابی                                                                                         صحفه 

 یادی از منصور حکمت:

ای از مسیر فکری و پراتیکی یک رهبر  بازخوانی گوشه 

 کمونیست
 ٦٤ ناصر مرادی                                                                                              صحفه
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 ٥١٥شماره  کمونیست هفتگی                                                                                   ٢صفحه    

  ٥صفحه   

 

 مرگ بر جمهوری اسلامی! 

 

قدرتمند شما این واقعیت را تأکید کرد، که نباید منتظر ماند. لازم است 
به میدان آمد و به قول کارگر مبارز اسماعیل بخشی "تعطیلی کار" 
را عملی کرد. ماحصل تعطیلی کار و اعتصاب شما تا همین لحظه 
بسیار با اهمیت و از جمله همین واقعیت را که خود تأکید کرده اید، 

 "شنیده شدید" و اما هنوز شروع کار و نبرد است. 
 

مقامات جمهوری اسلامی با حیله های مختلف درجه ای از عقب 
نشینی را صرفأ اعلام کردند، اما هنوز به خواسته های اصلی شما 
توجه ندارند. به درست در اعلامیه تان نوشتید، "باقدرت و آگاهی 
همه وعده های مسئولین را رصد میکنید" و امیدوارم ترفندهای آنها 
را خنثی کنید. با قدرت اعتصاب و مبارزه تان جمهوری اسلامی را 

 تمامأ عقب برانید. حقوق خود را از حلقومشان  بیرون بکشید. 
 

بخش درخشان دیگر اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان 
کامیون حمایت گسترده ای است که در داخل و خارج کشور اتفاق 
افتاده است. چنین همبستگی و همگامی بسیار تعیین کننده و مهم است. 
به علاوه بگذارید از بخشهای مختلف جنبش کارگری، از رهبران و 
پیشروان آگاه جنبش طبقه کارگر در کارخانه ها  و مراکز کار، به 
ویژه درمراکز کلیدی تولید بخواهیم با تعطیلی کار ولو سمبولیک و 
یکساعته، حمایتهای مؤثرتری را سازمان دهند. از فرهنگیان و 
معلمان، بازنشستگان و پرستاران و دیگر بخشهای معترض جان به 
لب رسیده بخواهیم با توان و پتانسیل بیشتر برای کمک به پیروزی 
اعتصاب سراسری اخیر کامیونداران و رانندگان کامیون کوشش 

 کنند. 
 

در خارج کشورو در سطح بین المللی حمایتهای خوبی صورت گرفته 
است. با وجود آن ظرفیت بیشتری در راستای گسترش حمایتهای 
 -مؤثرتر و جود دارد. ما به عنوان حزب کمونیست کارگری ایران

حکمتیست در همگامی با شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 
 برای تقویت حمایتهای مؤثرتر میکوشیم. 

 
 رانندگان کامیون، کامیونداران! 
حکمتیست در کنار شما است.  -حزب کمونیست کارگری ایران

موفقیت اعتصاب و مبارزه شما را موفقیت کل جنبش کارگری و 
سوسیالیستی و صف آزادیخواهی و برابری طلبی ایران میداند. در 
کنار شما بر تحقق خواسته هایتان، برآزادی رانندگان دستگیر شده و 

 آزادی همه زندانیان سیاسی پافشاری میکنیم. 
 

 به امید پیروزیمان
 ٤١٤١سیزدهم خرداد 

 

 

درود برایستادگی، اتحاد و اعتصاب 

 قدرتمندتان
پیام رحمان حسین زاده به رانندگان کامیون و 

 کامیونداران!...

 منصور حکمت را بخوانید 

 !و  به دیگران معرفی کنید
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 ١١خرداد  ٠١

 باز تکثیر گفتگو ی منصور حکمت با رادیو انترناسیونال

 ٦٠٣١خرداد  ٢٠

"تاریخ  رادیو انترناسیونال: اجازه بدهید با یک نقل قول از مقاله 
بچاپ رسید، شروع کنیم. شما  ٣١٣١شکست نخوردگان" که در سال 

مثل اکثر انقلابات،  ١٣بالاخره، انقلاب ": در پایان این مقاله نوشته اید
نهایتا نه با فریب و صحنه سازى، بلکه با سرکوبى خونین به شکست 

تمام آن فرصتى بود  ٦٣خرداد  ١٣تا  ١٣بهمن  ٢٢کشیده شد. فاصله 
گذاریها و تلاشها  که اسلام و حرکت اسلامى با همه این سرمایه

توانست براى موکلین مستاصل رژیم شاه بخرد. و البته از این بیشتر 
شهریور  ٣٣خرداد به  ١٣نیاز نداشتند. در تاریخ واقعى ایران، 

 ". میچسبد و حلقه بعدى آن است
 

متفاوت است.  ١٣این نوشته شما کاملا با تصور عمومى از انقلاب 
است. ولى  ١٣در تصور عمومى جمهورى اسلامى حاصل انقلاب 

شهریور را که  ٣٣شما جمهورى اسلامى را به رژیم سلطنت و 
 ١٣سرکوب خونین جنبش انقلابى مردم توسط رژیم شاه بود را به 

اید و این دو تاریخ را دو مقطع از سرکوب انقلاب  خرداد وصل کرده
 نامیدید. چرا؟

 
بنظر من هر انسان بیطرفى که به آن تاریخ نگاه کند  منصور حکمت:

اى  )و من توصیه میکنم که بخصوص کسانى که خودشان تجربه زنده
از آن دوران ندارند، حتما آن تاریخ را بازبینى کنند( میبیند که ماجرا 

اش، با  چنین بود که مردم علیه استبداد سلطنتى با پلیس مخفى
هایش بپاخاستند. در آن جامعه آزادى بیان وجود  زندانهایش، با شکنجه

نداشت، آزادى مطبوعات وجود نداشت، آزادى تشکل و فعالیت 
اتحادیه کارگرى وجود نداشت، آزادى فعالیتهاى سوسیالیستى وجود 
نداشت، آزادى هیچگونه فعالیت سیاسى وجود نداشت. یک حکومت 

اى بود  مستبد، فردى، متکى به ارتش، پلیس و پلیس مخفى بود. جامعه
دستخوش بیشترین نابرابرى اقتصادى، فقر عظیم در کنار ثروتهاى 
انبوه. مردم علیه اینها بپا خاستند، براى برابرى، براى آزادى از 

معروف  ١٣چنگال اختناق سیاسى و استثمار اقتصادى. این به انقلاب 
 . شد
 

وقتى معلوم شد که رژیم شاه از سرکوب این جنبش ناتوان است، 
جنبش اسلامى که بعنوان یک جریان مرتجع، علیه مدنیت، علیه 
مدرنیسم اجتماعى، علیه حقوق زنان، علیه رشد، یک جنبش عقب 

اى از جامعه ایران بود، پر و بال  مانده ارتجاعى، از قدیم در گوشه
میگیرد. یکى از شخصیتهاى این جنبش، یعنى خمینى، که در عراق 
تبعید بود را برمیدارند و به پاریس میبرند و زیر نورافکن میگذارند. 

ها و دولتهاى غربى وسیعا جریان اسلامى را بعنوان  از آن وقت رسانه
آلترناتیوى که میتواند و باید جاى حکومت شاه بنشیند تبلیغ میکنند. 
بالاخره ژنرال هویزر از طرف دولت آمریکا میآید با ارتش صحبت 
میکند و وفادارى ارتش را به خمینى میگیرد. بخش بزرگى از 
اپوزیسیون ملى و سنتى آن موقع، جبهه ملى و حزب توده و غیره به 
جریان اسلامى اعلام وفادارى میکنند و جریان اسلامى به این ترتیب 
به صدر مبارزه علیه سلطنت رانده میشود. مردم بر خلافِ میلِ 

بهمن، و بالاخره ارتش شاه را در  ٢٢جریان اسلامى قیام میکنند، قیام 
یک رو در رویى نظامى شکست میدهند. اما ماحصل این روند 

 . پیدایش یک حکومتى است تحت رهبرى و کنترل جریان اسلامى
 

 ٣١۳٣خرداد  ١٣تا  ١٣بهمن  ٢٢منتهى آن دو سال و نیمى که از 
میگذرد، به معنى اخص کلمه هنوز دوره حکومت جمهورى اسلامى 

نیست... یک دوره نسبتا باز فعالیت سیاسى است که دولت 
٣صفحه   



 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 ٥١٥شماره  کمونیست هفتگی                                                                                   ٠صفحه   

٤صفحه   

زورش نمیرسد وسیعا سرکوب کند، هر چند چماقدارى هست، چاقو 
کشى هست، اسلامیگرى هست. خلخالى همان موقع براى رژیم 
جلادى میکند، با این وجود رژیم این قدرت را ندارد که جنبش 
همچنان رو به اعتلای مردم را به آن شدت سرکوب و خنثى کند. 
احزاب سیاسى از همه جا سر درمیآورند، کتابهاى مارکس و لنین همه 
جا بفروش میرسد، سازمانهاى کمونیستى روزنامه منتشر میکنند، 
شوراهاى کارگرى بوجود میآیند، سازمانهاى مختلف زنان بوجود 

که  ٣١۳٣خرداد  ١٣میآیند، موج اعتراضى بالا میگیرد. تا اینکه در 
اسلامى صورت میگیرد. هجوم -یک کودتاى خونین ضد انقلابى

نفر را در اوین و سراسر کشور  ١٣٣نفر،  ١٣٣میآورند و روزى 
ها را میبندند و مخالفینشان را تار و مار  اعدام میکنند، روزنامه

اى است که باعث شد جمهورى اسلامى امروز  میکنند. این آن پدیده
خرداد  ١٣وجود داشته باشد. مقطع پیدایش و تثبیت جمهورى اسلامى، 

 ٣٣بهمن انقلاب مردم است ولى از  ٢٢بهمن.  ٢٢است، نه  ٦٣
که روز تیراندازى ارتش شاه به مردم و کشتار در )  ٣١۳٣شهریور 

اى است که در آن نیروها  فاصله ٣١۳٣خرداد  ١٣میدان ژاله بود( تا 
و دولتهاى دست راستى سعى کردند جلوى انقلاب مردم را بگیرند. و 

 . خرداد مقطعى است که این سرکوب صورت میگیرد ١٣بالاخره 
 

خوب است یادآورى کنم که اعدامهاى حکومت اسلامى اساسا از روى 
لیست کسانى بود که که در رژیم شاه به زندان افتاده بودند. کسى که 
در رژیم شاه دو ماه حبس گرفته بود در حکومت اسلامى اعدام شد. 
همان کسانى را زدند و کشتند که رژیم شاه میخواست بزند و بکشد و 

 ... نمیتوانست
 

یعنى جمهورى اسلامى کار سرکوب انقلاب را  رادیو انترناسیونال:
که شاه از پس آن برنیامد، تمام کرد و در واقع از مردمى که علیه 
رژیم شاه انقلاب کرده بودند انتقام گرفت. ولى چطور توانست اینکار 

هاى چپى  خرداد روزنامه ١٣را انجام دهد؟ چون تا همان دیروز 
بودند، تظاهرات انجام میشد، و علیرغم دستگیریها و جنگ و جدال با 

خرداد چه ویژگى داشت که  ١٣چماقدارها، آزادى وجود داشت. 
حکومت اسلامى توانست خود را تحکیم کند و جنبش انقلابى دیگر 

 نتوانست سر بلند کند؟
 

این یک کودتاى خشن بود و بر مبناى اعدام و  منصور حکمت:
تا روزنامه دوستان  ٣٦کشتار وسیع پیروز شد. مثل امروز نبود که 

خودشان را ببندند و طرف برود خود را به دادگاه معرفى کند و هنوز 
آقاى فلانى خطابش کنند. ریختند در خیابان و هر کسى که بنظرشان 

اش مثل مسلمین نبود را گرفتند، گفتند این یکى در جیبش فلفل و  قیافه
ها. کسى شعرى  چى نمک داشته میخواسته بریزد به چشم سپاه و کمیته

گفته بود، کسى که معلوم بود سوسیالیست است، کسى که معلوم بود 
مدافع حقوق زن است، کسى که بى حجاب راه میرفت، کسى که از 
ظاهرش فکر میکردند چپى است، میگرفتند میبردند همان شب 
میکشتند. آمار و ارقام و مدارک و شهود این جنایات به وفور وجود 
دارند. روزى خواهد رسید که مردم ایران و جهان مینشینند و محاکمه 
عوامل این جنایات را تماشا میکنند. در آن روز دنیا براى صدها هزار 

و بعد بطور مداوم و سیستماتیک  ٦٣خرداد  ١٣قربانى جنایاتى که در 
در ایران شده است، اشک خواهد  ٣١۳٣در سالهاى بعد و بویژه سال 

 . ریخت
 

این از جنایات عظیم قرن بیستم بود. قابل مقایسه است با آلمان نازى، 
قابل مقایسه است با کُشت و کشتار در اندونزى، قابل مقایسه است با 

کُشى در روآندا، به مراتب وحشتناکتر از وقایعى است که در  نسل
شیلى اتفاق افتاد. یکى از فجایع مهم و تراژدیهاى مهم انسانى قرن 
بیست است. زدند، سرکوب کردند، کشتند، در گورهاى بدون نام و 

ترین و  نشان دفن کردند، آدمهاى بسیار بسیار زیادى را، نازنین
ترین انسانها را، بقتل رساندند تا سرِ کار  پرشورترین و آزادیخواه

 . بمانند
 

رهبران جمهورى اسلامى که الآن بجان هم  رادیو انترناسیونال:
اند، در آن موقع، همه با هم در این سرکوب شریک بودند،  افتاده

منظورم جناح راست و دوم خرداد است که چند تا از دوی خردادیها 
را اسم ببرم... بهزاد نبوى آن موقع سخنگوى دولت بود و الآن از 
رهبران جبهه دوی خرداد است، حجاریان از سازمان دهندگان 
سازمان مخوف اطلاعات بود و خود خاتمى در دولت بود. چطور شد 

خرداد بیرون آمدند و الان بجان هم  ١٣که اینها یکپارچه از سرکوب 
 اند؟ افتاده

 
بندى همان موقع در جمهورى اسلامى وجود  جناح منصور حکمت:

بندى که الان میبینیم نبود. بطور مثال مجاهدین  داشت ولى همین جناح
ها در صف  انقلاب اسلامى و حزب جمهورى اسلامى و خط امامى

ها طور دیگرى بود. نهضت آزادى که  بندى مقدم حکومت بودند. صف
الآن بخشى از جبهه دوی خرداد است، خود اولین قربانى خط 

هایى بود که خود آنها هم الآن بخشى از جنبش دوی خرداد  امامى
ها بود. منظورم کابینه است.  هستند. دولت آنموقع دست این خط امامى

همانطور که گفتید، بهزاد نبوى سخنگوى دولت رجایى بود. این پدیده 
دوی خرداد که بعدا بوجود آمده دربرگیرنده بسیارى از عناصر و 
محافلى است که در آن موقع سردمدار سرکوب بودند. خیلى از اینها 

اند و بخودشان میگویند  اند و دموکرات شده که الان شاگرد ولتر شده
روزنامه نگار، پاسدار و بازجو و شکنجه گر و مسئول اعدام مردم 
بودند. در نتیجه این تجربه مشترکِ هر دو جناح است. دوم خرداد 

خرداد سهیم است و همانقدر اصل و نسَبش  ١٣همانقدر در سرکوب 
خرداد میرسد که امثال لاجوردى و گیلانى و خمینى و  ١٣به 

اى. این دولت اینها بود. خمینى، که اسمش باید بعنوان یک  خامنه
مرتجع جلاد و جنایتکار علیه بشریت در سینه تاریخ ثبت بشود، در 

 . رأس این حرکت بود و کل این جماعت دنبالش سینه میزدند
 

فکر میکنم که خیلى مهم است مردم ایران آن تاریخ را ورق بزنند، 
این آدمها را در این بیست سال مرور کنند، و بخصوص ماهیت 

 . اختلافات امروز اینها را بشناسند
 

خرداد اینها با هم اختلافى بر سر این نداشتند که  ١٣در مقطع 
حکومت اسلام را با کُشت و کشتار علیه آزادیخواهى مردم سر پا 
نگهدارند. اینکار را کردند. الان هم، تحت شرایط متفاوتى تلاششان 
همین است. میخواهند حکومت اسلام را در مقابل آزادیخواهى مردم 

 . سر پا نگاه دارند
 

آیا میشود گفت که به این ترتیب دوم خردادیها  رادیو انترناسیونال:
خرداد پشیمان هستند و فکر میکنند باید  ١٣از سیاست خودشان در 

 طور دیگرى عمل میکردند؟
 

ابدا! دوم خردادیها الان خودشان با افتخار به شما  منصور حکمت:
خرداد ابراز  ١٣خردادیها هستند. از  ١٣خواهند گفت که همان 

هایشان خواهند کرد، ولى الان  پشیمانى نمیکنند، البته بعدها در دادگاه
 ١٣نمیکنند. الان کارى نمیکنند که از "خودیت" خودشان کم کنند. 

خودى را تعریف  خرداد نهایتا همان شاخصى است که خودى و غیر
میکند. تعریف خودى کسى است که از "نظام" در مقابل مخالف دفاع 

 ١١خرداد  ٠١

 باز تکثیر گفتگو ی منصور حکمت با رادیو انترناسیونال

 ...٦٠٣١خرداد  ٢٠



  ٤صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٥١٥شماره    

 شورا مجمع عمومی سازمانیافته و منظم است!

 
   

خرداد  ١٣خرداد مهمترین مقطع این پدیده است.  ١٣کرده است و 
 ١٣مقطع تولد جمهورى اسلامى است. اگر کسى از این جماعت علیه 

 . ها پا بیرون میگذارد خرداد بایستد دارد از جرگه خودی
 

بنظر من دیر یا زود، و خیلى زودتر از زمانى که سران حکومت فکر 
میکنند، محاکمات آزاد مردم براى رسیدگى به جرائم ضد بشرى اینها 
شروع خواهد شد. اینها کسانى نیستند که بتوانند پولهایشان را بردارند 

آنجلس. سر و کار بسیارى از اینها دیر یا زود به  و بروند لس
هاى مردم میافتد. یکى از قلمروهایى که باید در این دادگاهها  محکمه

خرداد است و اینکه هر کدام از این  ١٣به آن پرداخته شود، ماجراى 
افراد در مورد آن تاریخ چه میداند، در آن تاریخ چه نقشى داشته، و 
چه چیزى را میتواند علنى و افشا کند و از درد آن فاجعه تاریخى 

 . براى جامعه کم کند
 

حزب کمونیست کارگرى یک کمپین افشاى  رادیو انترناسیونال:
خرداد سازمان داده  ١٣خرداد و گرامیداشت جانباختگان  ١٣واقعه 

 است. هدف از این کمپین چیست؟
 

درصد مردم کسانى هستند که  ٣٣-٦٣فکر میکنم  منصور حکمت:
خرداد را یادشان نیست. ولى این مقطع مهمى در پیدایش  ١٣

جمهورى اسلامى است. ما میخواهیم این را به نسل امروز در ایران 
و جهان یادآورى کنیم که جمهورى اسلامى که امروز سرِ کار است 
محصول یک جنایت بزرگ ضد بشرى است. این اولا باید بخاطر 

 . بیاید، ثبت باشد، گفته شده باشد، افشا بشود و فراموش نشود
 

خرداد  ١٣ثانیا این آدمها هنوز در صحنه هستند. همان آدمهایى که 
به بعد آن قتل و جنایت را سازمان دادند هنوز سیاستمداران آن  ٦٣

اند، رهبرند،   اند، رئیس قوه قضائیه اند، در کابینه کشورند. وکیل مجلس
اند. نبرد با اینها ادامه دارد.  اند، سران سپاه پاسداران رئیس ارتش

خرداد.  ١٣پرونده اینها نزد مردم مفتوح است، پرونده عاملین جنایت 
هاى مبارزه علیه حکومت اسلامى، علیه  اینهم یکى از عرصه

هایش از خمینى و بهشتى، تا خاتمى و  بنیادهایش، علیه شخصیت
اى و رفسنجانى و گیلانى، و همه کسانى است که در این روند  خامنه

 . اند و این بخشى از جدال ما با جمهورى اسلامى است نقش داشته
 

 ٨٥به نقل از انترناسیونال هفتگى شماره 
 (٥٤٤٤ژوئن  ٤٨( ٤٨٥٤خرداد  ٥٨

 

 ١١خرداد  ٠١

 باز تکثیر گفتگو ی منصور حکمت با رادیو انترناسیونال

 ...٦٠٣١خرداد  ٢٠

 

 ٦٢ادامه ازصحفه 

 
من آن روز در سکوت به فکر فرو رفتم، امروز اما با صدایی بلند 

 :گویم می
 

شان اینجا هستیم، بلکه برای  داشت نام فقط برای گرامی ما امروز نه  
دفاع و ادامه مسیری که برایش زیستند تجدید پیمان میکنیم: برای 

 آزادی، برای برابری، برای حکومت کارگری!
 

توان با  ایم، باید بیاموزیم که چگونه می شان ایستاده امروز که در فقدان
 .رفتن، باقی ماند

کنند و داستان  زیرا کسانی که با عمل انقلابی و آرمانخواهی زندگی می
 .میرند زندگی شان میشود، با مرگ نمی

ها، در یادها،  ها، منش آنها، در میان ما خواهد ماند؛ در کتاب صدای آن
 .و در تعهدی که به امر سوسیالیسم داشتند

 
نام و یاد رفیق عزیزمان و پدرم همیشه با ماست؛ در رفتار و گفتار ما، 

 .گیریم، در عشق و باوری که بین ما جاری است در تصمیماتی که می
 

مظفر برای من تنها یک پدر نبود، او رفیقی فداکار و یک الگو برای 
  .گاه محکم بود من، و برای بسیاری یک تکیه

سنگر در یک آرمان و یک جنبش  باور دارم که من و او، همراه و هم
 جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر. .بودیم

 
از همه شما عزیزان که در این روز با ما همراه بودید و با حضورتان 

 .دل من را گرم کردید، صمیمانه سپاسگزارم
 .وجودتان برای من قوت قلب است

 
یاد رفقای عزیزم، حسین مرادبیگی )حمه سور( و مظفر صالح نیا 

 همیشه گرامی است! 
 

 متشکرم!
 

   ٢٣٢١مه  ١٣
 *** 

به یاد و احترام آنها که همیشه در تاریخ  

 واقعی زنده اند!

سخنان الهام صالح نیا در مراسم گرامیداشت رفقا 

 مظفرصالح نیا و حمه سور...

 اسلام و اسلام زدایی

 ۹۱۱۱منصورحکمت ژانویه 

فرد در اسلام، چه راستین وچه غیرازآن، بی حقوق و بیی حیرمیت اسیت. زن 

در اسییلام بییرده اسییت. کییودک در اسییلام در ردیییف احشییام اسییت. عییقیییییده 
آزاددراسییلام مییعییصیییییت ومسییتییوجییب عییقییوبییت اسییت. مییوسیییییقییی فسییاداسییت. 
سکس،بدون جوازوبدون داغ مذهب برکپل مرتکبینش گنیاه کیبیییره اسیت. ایین 

 دین مرگ و خون وعبودیت است.



 نه به حجاب اسلامی! حجاب را آتش بزنید!

  ٥صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٥١٥شماره    

 
 

بیه  سلطنت در تیوهیم بیازگشیت  ها، افسانه افسانه  در روزگار فروپاشی
ای به میدان آمده است. رضیا پیهیلیوی، بیا  با آرایش تازه قدرت سیاسی

وشلوار آبی و سنیجیاق نیقیشیه اییران و پیرچیم شیییر و خیورشییید،  کت
نیام "آزادی"  وتیخیت پیوسیییده را بیه ای از هیمیان تیاج شده بروزرسانی
 کند. عرضه می

 
گوید: "امیدوارم هنرمندان بدون سانسور فیلم بسازند"، "کارگیران  می 

داران  ییابیی کینینید". "بیییائییید بیه کیامیییون باید بتوانند آزادانیه سیازمیان
ای در قصیرهیای  همبستگی نشان دهیم"... چقیدر نیجیییبیانیه! شیاهیزاده

، با صدای لرزان پدر تاجدارش در گوش، از "آزادی" و خودتبعیدی 
توان از کسی آموخت که  زند.اما مگر آزادی را می "همبستگی" دم می

اش بیا  وارث حکومت چماق و ساواک است؟ کسی که نیام خیانیوادگیی
قلعه، اوین و ساواک، و سرکوب سیستمیاتیییک هیر  های قزل گاه شکنجه

گونه اعتراضی گره خورده؟ کیست کیه نیدانید حیتیی گیربیه هیم بیرای 
 گیرد! رضای خدا موش نمی

 
کیردنید،  داران اعیتیصیاب میی اما در روزگار پدرش، اگر همین کامیون

شان نه اعلام همبستگی، که صف گلوله و پرونده ساواک بود؛ و  پاسخ
اجازه حاکمیت سرماییه  تاریخ نشان داده است که چرخ کامیون، اگر بی
 .آید بچرخد، چرخ دنده سرکوب به حرکت درمی

 
و یااگر جعفر پناهی در دوران اعلیحضرت از ساواک و زنیدان فیییلیم 

ساخت، به جای شرکت در جشنواره کن، مستقیما بیه اویین دعیوت  می
اش شیایید از اتیاق  اما صدای نیالیه -شد  فیلمش هرگز پخش نمی.شد می

 رسید بازجویی و سلولهای انفرادی بگوش می
 
 طلبی، دون شأن مردم است سلطنت.

طلبی، پیش از آنکه امری ارتجاعی بیاشید، تیوهییینیی اسیت بیه  سلطنت
اند که شاه بخواهینید؟ میگیر در  شعور تاریخی مردم. مگر مردم رعیت

یکم هم  باید در پی ناجی ای از تبار پهلوی باشیییم؟ هیمیان  و قرن بیست
ای که پدرش با ارتشی از مأموران ساواک، مخوفترین سازمیان  سلسله

امنیتی آن دوران، هر صدای میخیالیفیی را دفین میییکیرد.   –اطلاعاتی 
بیار  لیحیاظ شیکیل نیییز حیقیارت نظر از محتوا، به طلبی، صرف سلطنت

ارباب و رعیتی، با لعاب و تزویر "دمیوکیراسیی   است: بازتولید رابطه
 .لیبرال"

 
اما مردمی که درگیر مبارزه ای سرنوشت سازند تا سرنوشت خود را 

انید، نیه  رقم بزنند، نیازی به شاه ندارنید. میردم در اییران، نیه رعیییت
اند، نه میلیت انید، نیه رعیاییای پیادشیاهیی در انیتیظیار و حسیرت  امت

اند، و آیینیده اگیر بینیاسیت آزاد و  تاجگذاری تازه. آنان شهروندان آینده
 .دار بازگردد ای تاج تواند به گذشته برابر باشد، نمی

 
 ادعای آزادی از سوی وارث سرکوب و ساواک

گیرای  رضا پهلوی در قدرت نیست. اما چون هر اپیوزیسیییون راسیت 
کند. تیمیریین لیبیخینید زدن، تیمیریین  تشنه قدرت، دارد تمرین قدرت می

چیه در  صدا: "آزادی، حقوق بشر، همبسیتیگیی". امیا آن واژگان خوش
خزد، پسوندهایی که واقعیت پشت پرده را عیرییان  پس این واژگان می

های پلیسی است: "نظم عمومیی"،  میکنند، همان واژگان واقعی دستگاه
 ."شده "امنیت ملی"، "فروپاشی کنترل

شیود، نیه آزادی بیلیکیه  شیده" عیرضیه میی ای که با قید "کنیتیرل آزادی
مهندسی اعتراض است. کسی که هنوز تاج ندارد و چنین از "کنتیرل" 

گوید، اگر روزی تاجی  سخن می
بر سر گذارد، باتوم و دشینیه را 
هییم فییرامییوش نییخییواهیید کییرد. 
سلطنت، حیتیی بیا کیراوات آبیی 
فیروزه ای، یعنیی مشیت آهینییین 
در دسییتییکییش مییخییمییلییی؛ هییمییان 
سییییاواک، فییییقییییط بییییا رمییییز 

سییلییطیینییت، حییتییی اگییر .فییای وای
پادشاهش لبخند بیزنید، بیا مشیت 

 .کند آهنین و ساواک حکومت می
 

هاا: آزادی باارای  باازی باا واژه
 چه کسی؟ آزادی از چه چیزی؟

گیویید، بیایید پیرسییید: آزادی  اما وقتی رضیا پیهیلیوی از "آزادی" میی
چیزی؟ آیا آزادی برای کارگر است تا اعیتیصیاب کینید،  کسی از چه چه

تشکل های مسیتیقیل خیود را بیرپیا کینید، شیورا و اتیحیادییه و حیزب 
کارگری درست کند، کارخانه را اشغال کینید؟ آییا آزادی   –کمونیستی 

برای زن است تا حجاب را بسوزاند، هر جور که دوست دارد زندگیی 
کند ؟ برابر و آزاد و متساوی الحقوق باشد؟ ییا آزادی بیرای سیرمیاییه 

تر بخرد، آزادانه اخراج کند، و با حمایت  است تا نیروی کار را ارزان
هر اعتصاب و هر تشکل و هر اعتراضی را در نیطیفیه   پلیس سلطنتی

خفه کندو بساط هر نشریه و دفتر حزبی اپوزیسیون و آزادیخواه را بیا 
 چماقداران و دستگاه امنیت اش جارو کند؟ 

 
طلبی امروز خود را حافظ کارگر  وطنز تلخ تاریخ آنجاست که سلطنت

که همزمان در صیفیوفیش شیعیار  زند، در حالی و راننده کامیون جا می
یعنی چه؟ یعنی کارگر تا وقتی ."مرگ بر کمونیست" طنین افکن است

خوب است که خم شود، لبخند بزند و "جاوید شاه" بیگیویید. کیار کینید، 
تیولییید   ارزش تولید کند و سرمایه انباشت کند. اما اگر خواهان کینیتیرل

ید سرمایه کرد، اگر مارکس خواند و کمونیییسیت  شد، اگر سخن از خلع
شد، اگر اعتصاب سازمان داد، کمیته حزبی درست کرد، دست کارگر 

 -گاه خواهید بیود  را در دست کارگر گذاشت، آنگاه جایش زیر شکنجه
چه در اوین بیاشید، چیه در زنیدان تیازه آب و جیارو شیده سیلیطینیت 

 .مشروطه در رویای این جماعت و شاید هم کمی اعدام
 

رود: رضیا پیهیلیوی در  و امروز؟ مضحکه از این گذشته فراتیر نیمیی
کند کیه  ها امثال پرویز ثابتی کار می تبعید هم با همان سرکرده ساواکی

اند، و حالا در دوران بازنشسیتیگیی  اند، شکنجه کرده ها زبان بریده سال
کشنید و "سیاییت کیوچیه" و  سیاسی خود، نقشه "گذار"برای ایشان می

تلویزیون "من و تو" برای شان راه اندازی میکینینید. هیمیان بیازوهیای 
امنیتی سلطنت دیروز، امروز زیر نام مشاور و تیحیلیییلیگیر در کینیار 

فقط پادشاهی بازگشته، بیلیکیه  "شاهزاده" مشق حکومت می نویسند. نه
اش: سیاواک، سیانسیور، سیرکیوب و وعیده  ارواح خبیثه  همراه با همه

 .بار با توییتر و هیاهو در فضای مجازی کمونیست کشی. فقط این
 اتحاد وارث سلطنت و دستگاه مذهب

صراحت گفیتیه اسیت کیه  جاست: رضا پهلوی به  طنز دیگر اما در این
اگر قرار باشد با مذهب ستیز شود، بهتر است همین جمهوری اسلامی 

تنها سلطنت، بلکه بساط دین هیم بیایید پیابیرجیا  بماند. یعنی چه؟ یعنی نه
و اگیر  .و آخیونید  بار با شیر و خورشید، اما نه بیا عیمیامیه این  –بماند 

مردم پا را از خط قرمز ایشان فراتر بگذارند و خواهان برچیدن بساط 
اسلام و دستگاه مذهب باشند، همان بهتر کیه رژییم اسیلامیی پیا بیرجیا 

 بماند. 
 

 –این دیدگاه، همان "اتحاد مقدس" سرمایه، سلطنت، و میذهیب اسیت 
است بر پیکر مردم تازیانه زده.اما نقید و   مثلت ارتجاع که چندین قرن

دین و دستگاه دیین، .رهایی از سلطه دین شرط اول رهایی انسان است
عینیوان ییک  علاوه بر یک باور خرافی وجعلی، بیلیکیه بیه

 ای با نقشه آزادی و برنامه ساواک شاهزاده 
 نگاهی به فراخوانهای رضا پهلوی  

 علی جوادی

٦صفحه   

 



  ١صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٥١٥شماره    

 برابری بیقید و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!

  
 

نهاد، به عنوان یک دسیتیگیاه میافیییاییی، بیازوی سیرکیوب و تیحیمیییق 
دینی، خواه در شکل فقه شیعه، خیواه   تاریخی جامعه بوده است. سلطه

در لباس شریعت شاهانه، همواره ابزار نگهداشتن مردم در اطیاعیت، 
کارگر در فقر، و زن در بند اسیت. بیازوی اییدئیولیوژییک و تیوجیییه 

 استبداد و استثمار. 
خواهد هم سلطنت را نگیه دارد، هیم دیین را؛ و  پهلوی سالخورده می

 -گذارد "گذار". اما این گیذار نیییسیت، بیازگشیت اسیت  اسمش را می
اند، هنر اسبیاب زیینیت آلات  بازگشت به نظمی که در آن مردم رعیت

 .دربار است، و اعتراض تهدیدی علیه وحدت ملی و سرمایه
 

 از ساواک تا نتانیاهو: حلقه های یک زنجیر
شیود. در  طلبی امروز، امیا تینیهیا بیه خیاطیرات میحیدود نیمیی سلطنت
هییای وابسییتییه بییه اییین جییریییان، بییا وقییاحییتییی  هییای اخیییییر، چییهییره سییال
کننده، خواستار حمله نظیامیی دولیت فیاشیییسیت و جینیگ طیلیب  خیره

هیای  و میوشیک F-35 گویا آزادی را باید با.اند اسرائیل، در ایران شده
هوشمند نازل کرد. گویا رهایی، فرزنید بیمیبیاران و بیمیب هیای چینید 

نگاهیی :بمباران نتانیاهو چیست  ایم که نتیجه اما ما دیده.هزار تنی است
ویرانی بیمارسیتیانیهیا، انیهیدام میدرسیه، سیوخیتین  -ست  به غزه کافی ا

جمعی غیرنیظیامیییان و  نوزادان در صف نان و بیمارستان، دفن دسته 
یییک نسییل کشییی عییظیییییم... حییال، هییمییییین سیینییاریییو را بییرای ایییران 

 نام "آزادی". خواهند؛ به می
 

در منطق این جماعت سلطنت پرست، جامعه ایران نه میردمیی آزاد، 
ای سوزاندنی برای بازگشت به قیدرت ایین جیرییان اسیت.  بلکه وثیقه

قدر ضخیم باشد که دوباره بر آن کاخی بینیا  خاکستر مردم، فقط باید آن
بار با پرچم شیر و خورشید، سیرود "ای اییران" و فیرش  این  –شود 

 .قرمز برای شاهزاده
 

 داری با آزادی؟ رؤیای غیرممکن سرمایه
ویژه در کشوری چون اییران،  داری، به بگذارید صریح باشیم: سرمایه

داری در جیامیعیه ای میانینید اییران  با آزادی قابل جمع نیست. سرمایه
مبتنی بر الگوی نیروی کار ارزان، نیازمنید کیارگیر ارزان اسیت، و 
کارگر ارزان بدون سرکوب و استبداد و اسیتیثیمیار وحشیییانیه میمیکین 
نیست. آزادی کارگر، یعنی حق اعتصاب، تشکل، حزب، مطبوعیات، 

کییدام بییا بییقییای سییود و انییبییاشییت سییازگییار  هییا هییییی  و اییین -شییورا 
تواند با آزادی جیمیع شیود.  داری، بویژه در ایران، نمی سرمایه.نیستند

توانید هیم سیود را تضیمییین کینید، هیم حیق  هی  نظامی در ایران نمی
اعتصاب را، هم انباشت را تضمیین کینید، هیم تشیکیل مسیتیقیل و هیم 

 .مطبوعات آزاد را
 

کیه نیظیام اقیتیصیادی  رضا پهلوی هرقدر از آزادی بگویید، تیا زمیانیی
مطلوبش مبتنی بر بازار آزاد، مالکیت خصوصی بر ابیزار تیولییید و 
توزیع اجتماعی و سرمایه است، در عمل تنها چیزی که آزاد خیواهید 

 .بود، حرکت آزاد سرمایه و سرکوب آزاد کارگر خواهد بود
 

شیود، امیا هیمییین حیالا  پهلوی امروز با زبان "حقوق بشر" ظاهر می
توان آزادی  ها پس از "گذار"، نمی کند که تا سال مشاورانش اعلام می

داد. چرا؟ چون اول باید امنیت و ثبات حاکمیت و سرمایه تأمین شیود. 
باز همان داستان همیشیگیی: آزادی پیس از تیثیبیییت نیظیم سیییاسیی و 

او تنها ییادگیار .شود اما نظمی که تنها با سرکوب ساخته می -اقتصادی
 .پدرش نیست؛ یادگار فلسفه ساواک هم هست

ای برای "گذار" صف کشیده که هنیوز مشیاورش  بعلاوه اگر شاهزاده

گر دیروز است، این گذار، نه بیه سیوی آزادی، بیلیکیه بیه  سر شکنجه
 .عمق ارتجاع دیگری است

 
 فردای آزادی، بدون سلطنت، بدون دستگاه مذهب، بدون سرمایه

تیوانید از  اما اگر قرار است فردایی آزاد داشته باشیم، این آزادی نیمیی
دل سلطنت زاده شود. سلطنت، خواه مطلقه، خواه مشیروطیه، اسیاسیا  

اش،  استبداد و استثمار است. آزادی، در معنای واقیعیی بازتولید سلسله 
از سیرمیاییه چیه بیه لیحیاظ سیییاسیی و  :شود که تنها زمانی ممکن می

اقتصادی خلع ید شود. دست دین از حیکیومیت و جیامیعیه کیوتیاه شیده 
باشد. و انسان به جای اینکه امت، یا ملت و یا رعیت باشد، تیبیدییل بیه 

 عامل آگاه تاریخ و حاکم بر سرنوشت خود شود. 
 

هییا،  هییا، در کییارخییانییجییات، در زنییدان مییردم در ایییران، در خیییییابییان
اند که در پی تاج و تخت نیییسیتینید.  ها، نشان داده ها و مقاومت اعتصاب

ییک  -خواهد، دگرگونی بینیییادی سیاخیتیار اسیت ایران می  آنچه جامعه
تسویه حساب قطعیی بیا گیذشیتیه، بیا فیقیر و فیلاکیت و نیابیرابیری و 
محرومیت. با تمامی انواع استبداد و ارتیجیاع. نیه بیازگشیت بیه نیظیم 
گذشته، بلکه رهایی از تمام اشکال سلطه اسیتیبیداد و اسیتیثیمیار و بیی 

ای که از دل سلطنت و سرمایه و میذهیب زاده شیود،  اما آینده.حقوقی
 .چیزی جز بازتولید فقر، نابرابری، سرکوب و استبداد نخواهد بود

اگر قرار است انقلابی و جنیبیشیی عیظیییم بیرای سیرنیگیونیی رژییم و 
هیای کیاخ  نیه تیا دروازه -اسلامی در کار باشد، بیایید تیا آخیر بیرود 

ولایت، بلکه تا تخریب تمامی دستگاه حاکمیت اسلامی وهمچنین خیود 
های نظم کهن، ارتجاع و اسیتیثیمیار از هیر نیوع  کاخ و نابودی ریشه

و این یعینیی، حیکیومیتیی میبیتینیی بیر .و این یعنی سوسیالیسم.شکل آن 
 آزادی و برابری و رفاه همگان، یک جمهوری سوسیالیستی!

 *** 
 

 ای با نقشه آزادی و برنامه ساواک شاهزاده
 نگاهی به فراخوانهای رضا پهلوی ... 



 ٥١٥شماره  کمونیست هفتگی                                                                                   ٣صفحه    

 کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض !

8صفحه   

 !حضار محترم، رفقاى گرامى
حضورتان را در مراسم گرامیداشت منصور حکمت خیر مقدم 
میگویم. در این فرصت ترجیح میدهم بجاى متمرکز شدن روى جنبه 
اى از دیدگاه و نظرات منصور حکمت در باره تفاوتهاى کمونیسم 
منصور حکمت و ریشه هاى آن در یک مقیاس تاریخى اشاراتى 

 .داشته باشم
 

 ماتریالیسم پراتیک
کمونیسم کارگری و کمونیسم مارکس در تفاوت با انواع کمونیسم ها و 
سوسیالیسم های زمانه خود را با "کمونیسم پراتیک" و نگرش 
ماتریالیسم پراتیک توضیح میدهد. این جمله را احتمالا زیاد شنیده اید 
و روى مقبره مارکس هم نوشته شده است که به نظر من تمام داستان 
زندگى کمونیسم مارکس و لنین و منصور حکمت را توضیح میدهد: 

حال آنکه  ٬"تمام فلاسفه به طرق مختلف جهان را تفسیر کرده اند
مسئله برسر تغییر آنست." این جمله همانطور که مطلع هستید از 
کتاب ایدئولوژى آلمانى و تزهائى در نقد ماتریالیسم فویرباخ گرفته 
شده است. مارکس قبل از تدوین سرمایه و مانیفست کمونیست، قبل از 

قبل از ایجاد  ٬کمون پاریس اولین حکومت کارگرى جهان
و قبل از بسیارى جدل ها در جنبش  ٬انترناسیونال اول کمونیستى

به  ٬سوسیالیسم بین المللی و دربدرى ها از دست پلیس و دولتهاى وقت
 .نقد ماتریالیسم مکانیکى و اسکولاستیک و تفسیر گر نشست

 
با  ٣١۵۳مارکس که زمانى خود جزء هگلى هاى جوان بود در سال 

تئورى  ٬وجود شناسى ٬نقد ماتریالیسم فویرباخ به تدوین جهان بینى
شناخت و متدولوژى اى مبادرت کرد که در اساس با ماتریالیسم 

تز کوتاه  ٣٣پیشین متفاوت بود. مارکس با کتاب ایدئولوژى آلمانى و 
 - یک نگرش انتقادى  ٬یک ماتریالیسم خود ویژه ٬در باره فویر باخ

علمى و انقلابى و پیگیر را نسبت به جهان پیرامون و در مرکز آن 
جامعه و پراتیک انسان گذاشت. آنچه که ماتریالیسم مارکس را ویژه 

جایگاه تعیین کننده اى است که پراتیک بطور عام و پراتیک  ٬میکند
انقلابى بطور خاص در نگرش و جهان بینى انتقادى اش دارد. 
پراتیک انقلابى در مارکسیسم یک رکن اساسى نقد فلسفه است. 
مارکس ماتریالیسم خود را در تمایز با ماتریالیسم کهنه، "ماتریالیسم 

گذارد و مشخصا  لفظ "کمونیست" و "ماتریالیست  پراتیک" نام مى
 ٬پراتیک" را بطور مترادف بکار مى برد. بنا براین از نظر مارکس

امر تغییر جهان و تلاش بیوقفه براى ایجاد این تغییر در جامعه توسط 
 .تعریف کمونیسم یا ماتریالیسم پراتیک است ٬آکتور فعاله

 
بجز استثنا یار دیرین او  ٬اما وقتى دقیق میشوید میبینید بعد از مارکس

این نگرش پس میرود و در قلمرو سیاسى به اصطلاح  ٬انگلس
فلسفی، غیر  ٬مارکسیستها و سوسیالیستها به همان نگرش تفسیرگر

انقلابى و غیر انتقادى برمیگردند. احزاب انترناسیونال دوم نگرش 
پراتیکى و تلاش براى تغییر انقلابى جهان و جامعه را پس  -انتقادى

میزنند و با یک نگرش دترمینیستی راجع به تاریخ و سیر تکاملى آن 
به بورژوازى تسلیم میشوند. این دوره اى است که براى سالهاى 
طولانى مارکس و آثارش اینجا و آنجا هست اما جنبش کمونیستى 
طبقه کارگر یا حاشیه اى شده و یا مقهور جنبشهاى طبقات دیگر 
است. دیگر نه مانیفست کمونیست و نه انقلاب کمونیستى براى تغییر 

 جهان در دستور احزاب انترناسیونال دوم است.   
 

این وضعیت تا دوره لنین و 
انقلاب روسیه ادامه دارد. لنین 
کسى است که بار دیگر نگرش 

پراتیکى مارکس و نقش -انتقادى
اراده انسان براى تغییر را به 
مرکز تلاش سوسیالیستى 
برمیگرداند. متدولوژى لنین، 
چیزى بیشتر از وفادارى عملى 
به ماتریالیسم ویژه مارکس، 
یعنى ماتریالیسم پراتیک نیست. 
ماتریالیسمى که دیالکتیک 
رابطه متقابل پراتیک انسانى با 
جهان عینى را دریافته است. 

همین دیدگاه و جدل هاى او با منشویکها، لنین و رگه لنینیسم را خود 
ویژه میکند. و لازم به تاکید است اگر این دیدگاه نبود به احتمال قوى 

 .انقلاب اکتبرى هم در کار نبود
 

با شکست انقلاب اکتبر مجددا این نگرش حاشیه اى میشود. ما در 
قرن بیستم با انواع سوسیالیسم و مدعیان مارکسیسم روبرو هستیم که 
ادعائى براى تغییر انقلابى جهان ندارند. شما حتما در فروم هاى 
مارکسیستها که مرتبا در کشورهاى اروپا برگزار میشود شرکت کرده 
اید و یا راجع به آن خوانده اید. صدها نفر روشنفکر بورژوا و اساتید 
و به اصطلاح فیلسوف مارکسیست جمع میشوند. اما حرفهائى که بنام 

یک ذره تلاش براى  ٬مارکس میزنند حیرت آور است. یک ذره امید
اینکه وضع موجود را قبول نکنى، و مهمتر اینکه این به  ٬تغییر

اصطلاح مارکسیستها خودشان فعال و رهبر و تریبون جنبش 
سوسیالیستى کارگران باشند دیده نمیشود. حتى آنجا که کسانى پیدا 

صرفا دفاعى  ٬میشوند و از یک تز مارکس و صحت آن دفاع میکنند
از تئورى مارکس میکنند به این معنى که مارکس درست گفته است. 
اما چیزى در باب چه باید کرد در این نگرش و سازماندهى جنبشى 

 .بر اساس این دیدگاه ها دیده نمیشود و حتى ادعایش هم وجود ندارد
 

شکست انقلاب اکتبر موجب شیفتى در کمونیسم قرن بیستم شد که 
مشخصه اش جدائى کمونیسم از کارگر و جدائى از مارکس است. 
ناسیونالیسم، دمکراسى و رفرمیسم گرایشات اصلى اى هستند که سر 
منشاء انواع کمونیسم هائى اند که به همه چیز مربوط اند بجز به 
مارکس و به انقلاب کمونیستى کارگرى و به تغییر جهان. تردیدى 
نیست که کمونیسم بعنوان جنبش طبقه کارگر علیه سرمایه دارى 
وجود دارد اما یا منکوب شده و یا بحدى ضعیف است که نمیتواند 
بعنوان بسترى متمایز و جهانى و حتى منطقه اى و کشورى خود را 
مطرح کند. تردیدى نیست در طول این سالها کم کمونیست و 
مارکسیست و معترض و منزجر از این اوضاع وجود نداشتند. اما 
بازیگر صحنه جنبش هاى طبقات دیگر هستند که عمدتا بنا به اعتبار 
مارکسیسم و جنبش بین المللى سوسیالیستى ناچار شدند که اهداف 
ناسیونالیستى و رفرمیستى و دمکراتیک خود را در زرورق 
"مارکسیسم" عرضه کنند. انقلابات،  خیزشها، اعتراضات، 
مبارزات، جنگ ها و قیام هاى متعددى را هم در طول قرن داشته ایم. 
انواع مکاتب، نشریات و گرایشات متعدد را هم داشته ایم که بخشا با 
نام مارکسیسم حرف زده اند. ولى از لنین به بعد آن رگه ماتریالیسم 

آن مارکسیسمى که  ٬پراتیکى  –آن متدولوژى انتقادى  ٬پراتیک
پراتیک انقلابى را محور قرار میدهد و براى پیروزى و قدرت گیرى 

 .کمونیسم تلاش میکند را نداشته ایم
 

منصور حکمت کسى است که بعد از لنین این پرچم را دوباره بدست 
می گیرد. ویژگى منصور حکمت اینست که جزء این حکیم باشی هاى 

ایران جوانى  ۳٣سوسیالیست و مفسرین تاریخ نیست. در متن انقلاب 
ساله بعنوان یک مارکسیست از انگلستان به ایران برمی  ٢١-٢٣

 تفاوتهاى کمونیسم منصور حکمت

  ٢١٦٤لندن، ژوئن سخنرانى در 

سیاوش دانشور                                                                            

 
 



 ٥١٥شماره  کمونیست هفتگی                                                                                  ٥ صفحه   

 

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

 

 ٬گردد. کسى که هی  رگ و ریشه اى در تاریخ چپ آن جامعه ندارد
از  ٬از فعالین کنفدراسیون دانشجویان در خارج کشور نیست

محصولات چپ رادیکال ایران نیست، مشتق چندم استحاله سنت 
ناسیونالیستى و رفرمیستى جبهه ملى و حزب توده نیست. اما با همین 
دیدگاه مارکسى که قریب هفتاد سال است خاک میخورد وارد انقلاب 
ایران می شود و در کمتر از سه سال کل دستگاه فکرى چپ رادیکال 
ایران را که اساسا ناسیونالیست و رفرمیست است منهدم میکند و بار 
دیگر سوسیالیسم و مارکسیسمى را روى نقشه سیاسى ایران میگذارد 

پراتیکى مارکس  -که منشاء آن همین جهان بینى و نگرش انتقادى
 .است

 
بحث من این نیست که گویا بجز خود مارکس و بعدتر لنین و منصور 
حکمت، کسى نبوده است که تمایز و تفاوت ماتریالیسم تفسیرگر و 
غیر انقلابى و مکانیکى را با ماتریالیسم انقلابى و پراتیک مارکس 
درک کند. لابد کم استاد فلسفه و تاریخ نبودند که این تمایزها را در 
جزئیات از بر بوده اند. بحث برسر اینست که بعد لنین رهبر سیاسى 
مارکسیست و پراتیسین انقلابى اى به صحنه نیامد که سنت فکرى و 
پراتیکى اورژینال مارکسی را بعنوان کمونیسم و مارکسیسم به 

و نه بخاطر اینکه رفیق  ٬کرسى بنشاند. منصور حکمت بطور عینى
چنین جایگاهى دارد. او تنها کسى است که با دست خالى و  ٬ماست

از صفر شروع کرد و کمونیسم خود ویژه مارکس را به کرسى نشاند 
و به مارکسیسم رایج تبدیل کرد. او تنها کسى است که بعنوان جنجالى 
ترین چهره و شخصیت سیاسى و رهبر چپ حتى توسط اردوی 
راست برسمیت شناخته شد و همه در موارد مهم منتظر بودند که 
منصور حکمت چه میگوید. امروز بسیارى موضوعات و مواضع 
سیاسى در باره مسائل جامعه وجود دارند که هر لیبرال و راستى هم 
براحتى ظاهرا آن را می پذیرد. زمانى بود که حتى چپ ها و به 
اصطلاح کمونیست هاى آن مملکت هم چنین ادعاهائى نداشتند. 
منصور حکمت جامعه و زمین سیاست و سیستم ارزشى را زیر و 
رو کرد و به اپوزیسیون ایران و عراق و جنبش موسوم به کمونیستى 
در قلمروهاى مختلف معیارهاى جدیدى تحمیل کرد. این اولین تفاوت 
مهم کمونیسم منصور حکمت است که او را در شرایط و چهارچوب 
تاریخى تماما متفاوت و نامساعدى، در ردیف مارکس و لنین و در 
سنت سیاسى و فکرى واحدى با مارکس و لنین در قیاس با دیگر 
مارکسیستها و کمونیستها و رهبران سوسیالیست در سطح ایران و 

 .جهان میگذارد
 

 تاریخ یا جامعه
یک ویژگى و تفاوت مهم دیگر کمونیسم منصور حکمت تقابل با 
دترمینیسم و جبر گرائى است. برخلاف بسیارى از ماتریالیست هاى 

ضرورت تکامل  ٬دوران ٬اهمیت طبقات تاریخى ٬مفسر که از تاریخ
طبقات و نیروها و عناصر تاریخى سخن میگویند و از آن نتیجه 

منصور حکمت  ٬میگیرند که حالا وقت چه کارى رسیده یا نرسیده
قدوسیتى براى تاریخ قائل نیست. براى او تاریخ چه میگوید مهم 

ما چه میخواهیم مهم است. و این یکى از مهمترین گوشه هاى  ٬نیست
ماتریالیسم پراتیک بعنوان کمونیسم دخالتگر و سیاسی برای تغییر 
جهان است. براى منصور حکمت وجود سرمایه دارى و وجود 
جنبش طبقه کارگر براى دست بردن به انقلاب کمونیستى کافى است. 

نه به سطح آگاهى  ٬در نتیجه منصور حکمت نه به فرهنگ مردم
نه به زنجیرها و قیود تاریخ توجه دارد بلکه با تلاش براى  ٬آنها

طبقاتى تاریخ را شکل میدهد.  –تغییر جامعه توسط پراتیک اجتماعى 
یک تاکید و تز مهم کمونیسم و متدولوژى کمونیستى منصور حکمت 

اینست که هی  چیزى بیرون بشر اتفاق نمى افتاد. قرار نیست تاریخ 
بخودی خود به چیزی منجر شود، قرار نیست "تقی به توقی" بخورد 
و ما رستگار شویم! بشر اگر بخواهد میشود و اگر نخواهد نمیشود. 

دست بردن به عمل  ٬نقش انتخاب انسانها ٬در نتیجه نقش تصمیم
انقلابى و دخالتگرى در سیاست براى تغییر اصل است و نه تاریخ. 
 ٬او علاقه ویژه اى دارد که کمونیسمش با عباراتى مانند پراتیک

 .دخالتگر، انقلابى و سازش ناپذیر معرفه و شناخته شود
 

 بعنوان نظریه پرداز مارکسیست
منصور حکمت بعنوان یک تئوریسین و نظریه پرداز مارکسیست و 

انقلابى اش به جهان و   –پراتیکى   –دقیقا به اعتبار نگرش انتقادى 
کارنامه درخشان و خود ویژه اى دارد.  ٬جامعه و سنتهاى موجود

آثارى که از او بجا مانده است براى کارگر کمونیست قرن بیست و 
یکم یک گنجینه غنى آموزش و یک اسلحه مهم براى انقلاب 
کمونیستى است. آثار منصور حکمت اساسا ویژگى ایرانى و کشورى 
ندارند و عمیقا ملهم از یک نگرش انترناسیونالیستى است که کارگر 
کمونیست در ایتالیا، انگلستان، آلمان و هر گوشه جهان میتواند 

 .پلاتفرم و مبناى فعالیت کمونیستى خود بکند
 

ویستى و از ته یمعمولا کسانى پیدا میشوند که با یک نگرش پوزیت
تاریخى به جوانبى از دیدگاه ها و سیاست هاى آدمهاى مشهور ایراد 
میگیرند. اما اهمیت شخصیت هاى تاریخى را نمیتوان اینگونه تبیین 
و بررسى کرد. امروز کاپیتال و مانیفست مارکس هنوز جزو پرو 
فروش ترین کتابهاست. کسى اهمیت مارکس را با بحث هائى که 
ممکن است امروز براى مبارزه سوسیالیستى موضوعیت خود را از 
دست داده  باشد، نمی سنجد. اهمیت مارکس در بستن پرونده غول 
هاى فکرى و فلسفى پیش از خود و بدست دادن نقدى جامع و محکم 
از سرمایه دارى و راه حل برون رفت از آن از طریق یک انقلاب 
کمونیستى است. یا بخشی از آثار لنین امروز موضوعیت خاصى 
براى کارگر کمونیست و جنبش سوسیالیستى قرن بیست و یکمى 
ندارد و یا ناکافى است. اما اهمیت لنین که داد دنیا و بورژوازى را 
در آورده و هنوز علیه اش تبلیغات شنیع میکنند اینها نیست. اهمیت 
لنین در اینست که نشان داد سوسیالیسم امکان پذیر است و با تلاش و 
نگرش انقلابى اش کوه یخ انترناسیونال دومى ها را درهم شکست و 

 .کمونیسم و بلشویسم را به امید رهائى بشر در جهان تبدیل کرد
 

اهمیت منصور حکمت از زاویه تاریخى و کارى که انجام داد اینست 
که در تقابل با اردوگاه هاى قوى به اصطلاح سوسیالیستى و در تقابل 

کمونیسم  ٬با سنت گسترده چپ رادیکال ناسیونالیست و رفرمیست
متمایزى را به صحنه آورد. ترند سیاسى معتبرى را شکل داد و 
دست بکار سر و سامان دادن به کمونیسم بعنوان جنبش سوسیالیستى 
طبقه کارگر شد. کمونیسم منصور حکمت حاصل نقد و جمعبندى یک 
تاریخ طولانى غیر کارگرى و غیر کمونیستى بعد لنین است. مائویسم 

لنینیسم بدون انقلاب روسیه  ٬بدون انقلاب چین اهمیتى پیدا نمیکرد
اما کمونیسم منصور حکمت بدون جوش  ٬جایگاهى نمى یافت

چپ را در ایران و منطقه زیر و  ٬خوردن با واقعه اى تحت این پرچم
رو کرده است. دیدگاه هایش از چنان انسجام و پیوستگى و 
استحکامى برخوردار است که ظرفیت این را دارد که با یک 
پیروزى کارگرى مثلا در ایران منشاء انفجار مجدد جهانى کمونیسم 

 .شود
 

 نگرش انتقادى
از دیگر ویژگی هاى مهم کمونیسم منصور حکمت نگرش انتقادى و 
تقابل با درک غیر زنده از سیاست و جامعه و مبارزه طبقاتی است. 
یک مطالعه ساده آثار او، یا تجربه فردى کسانى که همرزم منصور 

نشان میدهد که او در عین حال که خود پرچمدار و  ٬حکمت بودند
 ٬تدوین کننده سیاست ها و تئوری های این جنبش است

9صفحه   

 تفاوتهاى کمونیسم منصور حکمت

 ... ٢١٦٤لندن، ژوئن سخنرانى در 



  ٠٠صفحه 

  ١صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٥١٥شماره    

 زنده باد همبستگی جهانی کارگران!

  

مرتبا برای پیشروی بازبینى می کند و بقولى اسلحه اش را تیز می 
کند و جلا می دهد. او شخصیتى است که همیشه ناراضى است و در 
هی  دستاورد تئوریک یا پیروزى سیاسى جا خوش نمیکند. همیشه 
پیشقراول بجلو رفتن است. همیشه می خواهد سنگر جدیدى را فتح 
کند. همیشه چهارچوب محکمترى به نگرش انتقادى اش می دهد. 
همیشه تر و تازه و زنده است. تا میخواهى روى مسئله اى متمرکز 
شوى و دوره اى کار کنى، طرح جدیدى و ایده جدیدى براى پیشرفت 
همان کار طرح می شود. نقد همواره عمیق و عمیق تر میشود. براى 
او هدف روشن است؛ نابودى نظام سرمایه دارى از طریق یک 
انقلاب کارگرى. در این مسیر با اینکه انسان بشدت پا رو زمین و 
ابژکتیوى است اما تسلیم شرایط و محدودیت ها نمیشود. براى او 
روشن است که شرایط و چهارچوب هاى تاریخى دامنه عمل فعالیت 
کمونیستى را مشروط می کند اما در عین حال برایش روشن است که 
این شرایط و چهارچوب ها را با پراتیک انقلابى می توان تغییر داد 
و براى تغییرش تلاش می کند. اینهم از همان درک عمیق و 

 .متدولوژى ماتریالیسم پراتیکش ناشى می شود
 

یک مثال، احیاى مارکسیسم در کشورى است که در آن سنت هاى 
کمونیسم موجود روسى و چینى و انواع گرایشات چپ رادیکال و 
ناسیونالیسم چپ حاکم اند. اینکار شبیه کوه کندن است. منصور 
حکمت به جنگ این پدیده وسیع می رود و موفق می شود. اما بمجرد 
اینکه موفق می شود با افتادگى خاصى می گوید اینکارها لازم بود و 
دفاع از مارکس و احیاى آن ضرورى بود اما این اگر به کارگرى 
 ٬شدن بیشتر مارکسیسم و مارکسیست شدن بیشتر کارگر منجر نشود

چه فایده دارد؟ بلافاصله به نقد محدودیت هاى سنت ضد 
رویزیونیستى می نشیند و بحث را از چهارچوب قرائت از تئوری ها 
و انحرافات فکرى به تقابل جنبش هاى متمایز اجتماعى می برد. از 
مارکسیسم انقلابى به کمونیسم کارگرى شیفت میکند و بحث را از 

 طبقاتى می برد.  -هویتى به تمایز اجتماعى  -تمایز عقیدتى
 

 کمونیسم خلاف جریانی
یک تفاوت دیگر منصور حکمت ویژگى خلاف جریان بودن آنست. 
منصور حکمت در ایران دو بار حزب کمونیستى تشکیل داد. شرایط 
اجتماعى تشکیل این دو حزب در دنیا نامساعدترین و بدترین و سخت 
ترین وضعیت است. یکى تشکیل حزب کمونیست ایران در دوره اى 
است که اساسا دوره قتل عام انقلابیون و کمونیست ها بعد از شکست 

است. دوره اى که همه متوارى می شدند و به بازبینى  ۳٣انقلاب 
"اصلا انقلاب غلط بود" نشسته بودند. دوره دیگر زمان فروپاشى 
دیوار برلین و اعلام پایان کمونیسم توسط بورژوازی در دنیا است. 
دوره اى که کرور کرور کمونیست ها و مارکسیست هاى سابق 
خودشان به تریبون نقد مارکس و کمونیسم و پرچمدار دمکراسى 
تاچریستی و ریگانیستی تبدیل شده بودند. منصور حکمت در این 
 ٬دوره حزب کمونیست کارگرى را بنیان گذاشت. خلاف جریان بودن

امید بردن به دنیاى یاس و  ٬انقلابیگرى ٬سازش ناپذیرى ٬تسلیم نشدن
ناامیدى و سنگربندى علیه بورژوازی از مشخصات کمونیسم 

 .منصور حکمت است
 

 کارگری بودن کمونیسم 
کمونیسم قبل از منصور حکمت اساسا غیر کارگرى است. او براى 
کارگرى شدن کمونیسم، کل تاریخ و رگ و ریشه و فرمول ها و 
متدولوژى کمونیسم بورژوائى و چپ رادیکال را زیر و رو میکند تا 
تمایز سنت مارکسى و کارگرى را تحکیم کند و این امر را در 

تئورى  ٬سبک کار ٬فرهنگ ٬سیاست ٬تاکتیک ٬چهارچوب برنامه
پایه اجتماعى و گوشه گوشه جنبش اش بسط  ٬نوع سازماندهى ٬حزب

نقش کلیدى و  ٬می دهد. بخش وسیعى از آثار منصور حکمت
منحصر بفردش در تشکیل سازمان ها و احزب مهم کمونیستى در 
ایران تا آخرین سخنرانی هایش در پلنوم چهاردهم حزب کمونیست 
کارگرى بر این امر تاکید دارد. براى منصور حکمت حزب 
کمونیستى تنها بعنوان حزبى کارگرى معنى دارد که هدف بلافصلش 
سازماندهى انقلاب این طبقه براى برپائى جامعه اى کمونیستى است. 

 .این یک تفاوت مهم و اساسى کمونیسم منصور حکمت است
 

 کمونیسم انترناسیونالیستی  
کمونیسم قبل از منصور حکمت ناسیونالیست است و افقى محدود و 

دشمن  ٬محلى و در مواردى قسمتى دارد. کمونیسم او برعکس
ناسیونالیسم است. منصور حکمت بویژه در دوره سقوط بلوک شرق 
و عروج ارتجاع قوم پرست و فاشیست، ناسیونالیسم را در بستر 
اصلى اش مورد تهاجم فکرى و سیاسى قرار میدهد و همراه با آن 
جایگاه جناح چپ اش را هم روشن میکند. منصور حکمت براى 
دوره اى ناسیونالیسم را آنچنان در موضع دفاع می گذارد که 
ناسیونالیست بودن را حتى براى ناسیونالیست ها به فحش تبدیل 
میکند. کمونیسم منصور حکمت عمیقا انترناسیونالیست است و علیه 
قصابى ملى طبقه کارگر به ملت ها، قوم ها و هویت هاى کاذب ملى 
است. او در عین حال عمیقا سیاسى است و موانع و مسائل پیشاروى 
مبارزه و اتحاد کارگران را می شناسد و براى سوالات سیاسى مانند 
مسئله ملى راه حل می گذارد تا هم ناسیونالیسم را خلع سلاح و 
منزوى کند و هم شرایط بسط مبارزه طبقاتى و اتحاد کارگران را 

 .تسهیل کند
 

 کمونیسم ضد اسلامی 
کمونیسم قبل از منصور حکمت یا خودش "سوسیالیسم اسلامى" است 

یا  ٬و شاخه منشعب از حزب ملل اسلامى و نهضت آزادى است
و یا نسبت به اسلام و مذهب غیر انتقادى است  ٬"مولایش على است"

و به "مذهب توده ها" تکریم میکند. کمونیسم منصور حکمت آگاهانه 
ضد دین است. نه فقط ضد اسلام بعنوان یک جنبش سیاسى دوران 
معاصر، بلکه ضد اسلام است. برای او اسلام بخشی از لمپنیزم در 
جامعه است و پلاتفرم اسلام زدائى دارد. منصور حکمت حاکمیت 
دستگاه دین را در ردیف حاکمیت مافیا و مواد مخدر میداند و آگاهانه 
براى جمع کردن بساط آن تلاش میکند. منصور حکمت به 
سکولاریسم اکتفا نمیکند. زمانى تمایز مارکسیستها و لیبرالها برسر 

برسر این بود که کمونیست ها علیه  ٬سکولار بودن جامعه نبود
مناسبات ملکى جامعه بورژوائى بودند. اما کمونیسم منصور حکمت 
بدلیل نقش جدید مذهب در سیاست و خفقان و بردگى و توحشى که 

آگاهانه علیه این سلاح سرمایه دارى  ٬سرمایه بکمک آن ساخته است
می جنگد و پلاتفرمش جارو کردن جنبش اسلامى است. اهمیت این 
تفاوت منصور حکمت وقتى بیشتر روشن مي شود که دمکرات ترین 
و لیبرال ترین دولتهاى غربى تا عمده چپ هاى غربى و جهان 

 .سومى تلاش دارند با جناحى از مذهب بسازند
 کمونیسم منتقد دمکراسی

یک تفاوت دیگر کمونیسم منصور حکمت برخوردش به مقوله 
دمکراسى است. منصور حکمت دمکراسى را به دیکتاتورى ترجیح 
میدهد اما چهارچوب دمکراسى را بعنوان تبیین بورژوا از آزادى 
نمی پذیرد. او می گوید طبقات اجتماعى و جنبش هاى سیاسى تفسیر 
خودشان را از آزادى دارند. اسم این آزادیخواهى عمیق براى ما 
سوسیالیسم است. منصور حکمت روایت بورژوازی از آزادی را 
نمی پذیرد و بویژه در جائى که دنیا زیر پرچم دمکراسى رژه می 

دمکراسى را به  ٬رود و دمکراسی پرچم حمله به کمونیسم است
ریشخند می گیرد و با نقد بنیادهاى آن تفاوت عمیق آزادیخواهی 

 سوسیالیستی و دمکراسی خواهی بورژوائی را ترسیم می کند.  
 

 تفاوتهاى کمونیسم منصور حکمت

 ... ٢١٦٤لندن، ژوئن سخنرانى در 
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 اعدام قتل عمد دولتی است!

 انقلاب و اصلاحات
یک تفاوت دیگر کمونیسم منصور حکمت برخورد به اصلاحات و 
رفرم و تبیین رابطه انقلاب و اصلاحات است. براى او اصلاحات با 
انقلاب تناقضى ندارد و انقلاب بدون حاضر بودن در صف اول 
مبارزه براى بهبود و اصلاح وضع موجود به نفع کارگران و توده 
مردم غیر ممکن است. این جنبه که یکى از مهمترین ویژگی هاى 
کمونیسم منصور حکمت است موضوع بحت گسترده و بررسى 
تاریخى است. نکته مهم اینست که منصور حکمت نه انقلابیگرى اى 
را قبول دارد که پرچم اصلاحات را دست بورژوازى داده است و نه 
تلاش براى ایجاد رفرم و اصلاح را با رفرمیسم یکى میداند. منطق و 
نگرش او در این زمینه زندگى و مبارزه واقعى و روزمره طبقه 
کارگر براى بهبود است. بزعم منصور حکمت کمونیسم نمیتواند 
 ٬عنصر فعاله و همیشه درگیر مبارزه اقتصادى طبقه کارگر نباشد

چون این تعریف طبقه در جدال روزمره اش است. براى منصور 
حکمت مهم است که انسانهاى معاصرش چگونه زندگى می کنند. او 
رابطه بسیار عمیقى بین بهبود و رفرم و تلاش براى تغییر ریشه اى 

 .و برگشت ناپذیر ایجاد میکند
 

 کمونیسم مدرن
کمونیسم منصور حکمت مدرن است. این مدرنیسم صرفا در 
برخوردش به آزادى زن و یا مخالفتش با مذهب تبیین نمیشود. 
 ٬منصور حکمت مخالف عقاید و سنت هاى کهنه است و به پیشرفت

و هر تحولى که راه بشر را  ٬فرهنگ آوانگارد ٬علم و تکنولوژى
براى بهتر زیستن و آزادتر زیستن باز میکند بشدت علاقه دارد. نقدى 
که منصور حکمت به شرق زدگى و عقب ماندگى فکرى و فرهنگى 
دارد و فجایعى که این عقب ماندگى به زندگى واقعى انسانهاى امروز 

در قلمرو سیاست و برنامه و مطالباتى که پرچم  ٬تحمیل می کند
مبارزه اند تجلى مى یابد. براى منصور حکمت تبیین حق در 
چهارچوب هاى فرهنگى و ملى و پست مدرنیستى سر سوزنى اعتبار 
ندارد و از آن بعنوان آپارتاید فکرى و فرهنگى نام میبرد. این یک 
مدرنیسم سوسیالیستى است که کمونیسم او را براى جناح چپ جامعه 

 .غربى و کارگر کمونیست و مردم آزادیخواه بشدت جذاب می کند
 

 کمونیسم انسانگرا
و بالاخره کمونیسم منصور حکمت بشدت انسانگرا است. انسانگرائى 
عمیق او ریشه در انسانگرائی کمونیسم مارکس دارد و با اومانیسم 
سانتى مانتال لیبرالیسم و لیبرالیسم چپ تفاوت ماهوى دارد. کم نبودند 
کسانی که مارکسیسم را به ادویه اى براى تند و تیز کردن لیبرالیسم و 
انقلابیگرى غیر کارگرى شان تبدیل میکنند. اما براى کمونیسم 

در  ٬منصور حکمت انسان مقوله اى مجرد نیست. "ذات انسانى" 
"ذات طبقاتى" و تعلق انسانهاى کنکرت به طبقات  ٬جامعه طبقاتى

اجتماعى متخاصم است. پراتیک انقلابى انسان بعنوان جزئى از طبقه 
اجتماعى معین در روابط اجتماعى معین در نظر گرفته می شود. 
منصور حکمت و خود مارکس علیه ابتذال لیبرالیسمى که با پرچم 
انسان منافع طبقه اش را پیش می برد می شورند و انسانیتى را تجسم 
می کنند که تحقق آن تنها در پایان دادن به طبقات و تضادهاى طبقاتى 
است. این شرط آزادی جامعه و ایجاد شرایط و اجتماعى است که 

 .آزادى فرد شرط آزادى همگان باشد
 

 بعنوان جمعبندی
آن جمله معروف، "تمام فلاسفه به طرق مختلف جهان را تفسیر کرده 

حال آنکه مسئله برسر تغییر آنست"، جوهر ماتریالیسم پراتیکى  ٬اند
یعنى جهان بیرونى  ٬است که دو قطبى مکانیکى ماتریالیسم تفسیرگر

بعنوان واقعیت از یکسو و ذهن بعنوان آئینه اى که این واقعیت را 
 .را نمیپذیرد ٬منعکس و تفسیر میکند

 
جامعه و تفکر انسانى در  ٬براى مارکس و لنین و منصور حکمت

حلقه پراتیک تحول بخش و انقلابى به هم پیوند مي خورند. به این 
ترتیب ماتریالیسم پراتیک انسان را در جاى واقعى اش در تاریخ 
خویش قرار می دهد. انسان دیگر نه متفکر و مفسر منفعل جهان 
عینى، بلکه نیروى تغییر دهنده جهان است. اوضاع عینى نه قیود 

وار، بلکه شرایطى براى   اسارت، نه مقرراتى براى تبعیت برده
فعالیت انسان و لذا زمینه اختیار و اقتدار اوست. این شرایط دامنه 
تاریخى قدرت تغییر انسان را تعریف می کند، اما خود این دامنه، 
خود این شرایط با پراتیک انسانى دگرگون می شود. انسان تحت 
شرایطى که خود تعیین نکرده است به سازنده تاریخ خویش تبدیل می 
شود. "ماتریالیسم پراتیک" دقیق ترین نامى است که می توان به 
نگرش انتقادى ویژه مارکس و منصور حکمت داد. و در مقیاسى 
تاریخى این یک اختلاف متدولوژیک و دره عمیقى است که بین 

بین منصور حکمت و  ٬بین لنین و منشویسم ٬مارکس و فلاسفه پیشین
 کمونیسم بورژوائى و چپ رادیکال وجود دارد.  

 
 –بهترین گرامیداشت منصور حکمت برافراشتن این پرچم انتقادى 

تلاش  ٬دخالتگرى وسیع و انقلابى در سیاست و جامعه ٬پراتیکى
براى کسب قدرت سیاسى و تغییر جامعه و تبدیل انسان به سازنده 

ژوبین عزیز را با  ٬تاریخ خویش است. یاد منصور حکمت
برافراشتن قدرتمند پرچم اش و تلاش براى پیروزى کمونیسم گرامى 

  .میداریم
 

 !متشکرم

 تفاوتهاى کمونیسم منصور حکمت

 ... ٢١٦٤لندن، ژوئن سخنرانى در 
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 نه قومی، نه مذهبی، هویت انسانی!

ماه مه در شهر استهکلم سوئد به مناسبت سالگرد  ١٣روز شنبه 
درگذشت رفقا حسین مرادبیگی )حمه سور( کمونیست برجسته و 
چهره شناخته شده جنبش کمونیستی و  مظفر صالح نیا کمونیست 
خستگی ناپذیر و فعال کارگری به فراخوان الهام صالح نیا و  حزب 

.  حکمتیست مراسم گرامیداشت برگزار شد -کمونیست کارگری ایران
بعد از ظهر توسط مجری برنامه رفیق سیوان  ١برنامه ساعت 

کریمی با پخش سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد رفقای 
عزیزمان حمه سور و مظفر صالح نیا و رفیق حمید شالچی کمونیست 
پیگیر  که او هم سال قبل  درگذشت و به یاد  همه جانباختگان  راه 
آزادی و سوسیالیسم شروع شد. مجری برنامه  ابتدا کلیپ کوتاه 
 تصویری به همراه ارائه بیوگرافی کوتاهی از هر دو رفیق ارائه شد.

 
اولین سخنران مراسم رفیق الهام صالح نیا،  دختر رفیق مظفر صالح 
نیا بود. الهام در مورد خصوصیات انقلابی و صمیمی پدرش و 
تاثیراتش در زندگی او و دلسوز بودنش و کمک های بی دریغش به 
کارگران و مردم فقیر و تلاش پیگیریش برای به زیر کشیدن این نظام 

 وارونه گفت. 
 

سخنران بعدی رفیق عبد الله دارابی از رهبری حزب حکمتیست در 
مورد نقش و جایگاه این دو رفیق در جنبش کارگری و کمونیستی و 

 فقدان آنها در این شرایط حساس سخنرانی کرد. 
 

سپس رفیق حسن شمسی از رهبری حزب کمونیست ایران رفیق 
دوران جوانی در مورد آغاز فعالیت سیاسی مشترکشان در دانشگاه 
تبریز و نقش برجسته حمه سور در سازماندهی و  مبارزات  آن دوره  

 سخنرانی قابل توجهی ارائه کرد. 
 

سپس از طرف خانواده رفیق  حه مه سور دکتر رحیمی سخنان 
کوتاهی داشت.  او در سخنرانی اش به شخصیت  صمیمی و احساس 
مسئولیت حه مه سور در جدل سیاسی با مخالفین سیاسی اش و ارج 
نهادن به حرمت و کرامت انسان ها به عنوان مارکسیست روشن بین 

 اشاره کرد. 
 

سپس رفیق میلاد رئیس منش از جانب حزب کمونیست کارگری 
ایران کوتاه سخن گفت. سخنران بعدی رفیق رینوار جبار از طرف 
حزب کمونیست کارگری کردستان  در سخنان خود بر جایگاه مهم 
این دو رفیق در مبارزه علیه سرمایه و جمهوری اسلامي و 

 مانورهای اپوزیسیون راست تاکید کرد.
 

بخش دوم برنامه  با  قطعه شعری از طرف رفیق هژیر نینا شروع 
شد. به دنبال روناک مرادبیگی خواهر  حمه سور  قطعه شعر پر 
احساسی را  تقدیم کرد. سوعدا خواهر دیگر رفیق حه مه سور هم در 
سخنرانی کوتاهی به خصوصیات برجسته او و تاثیراتش در زندگی 
شخصی و سیاسی اش اشاره کرد . بخش پایانی مراسم به شرکت 
کنندگان اختصاص داده شد . در این قسمت چند نفر از حاضرین  در 
مورد نقش و جایگاه رفقا حمه سور و مظفر صالح نیا و حمید شالچی 

 در جنبش چپ و سوسیالیستی  صحبت کردند.
 

 *** 

یاد شخصیتهای شناخته شده و محبوب جنبش 

 کمونیستی کارگری در استکهلم گرامی داشته شد
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نه 

 

 اعدام قتل عمد دولتی است! اعدام قتل عمد دولتی است!

با سلام و تشکر از حضور همه عزیزانی که در این روز مهم و 
 .پرمعنا در این سالن و از طریق نت همراه ما هستند

 
ایم تا یاد رفقای بزرگوار، مهربان و زحمتکش،  امروز گرد هم آمده

شان را وقف آزادی،  هایی را گرامی بداریم که زندگی یاد انسان
برابری، و آرمانهای والای انسانی کردند، تا به احترام نام، یاد و 

های دو نفر از عزیزترین یاران و کادرهای جنبش کارگری و  اندیشه
 .ها بگذرانیم کمونیستی، ساعتی را در تأمل و پاسداشت آن

… وقتی کودک بودم، انتظار آمدنش، پیشواز رفتن، و آغوش گرمش
 .ام بود همه بخشی از زندگی

ها، جشن  جشن بادبادک :اند های دیگری هم در ذهنم مانده اما قاب
برفی، روز جهانی کودک، بعدتر روز جهانی زن، اول مه روز  آدم

 جهانی کارگر که مظفر سراپا تحرک و بیقرار و شاد بود.
 

بعدها که بزرگ  .آن روزها برای من پر از رنگ، بازی و خنده بود
ها، در  پدرم در همان بازی.ها فقط جشن نبودند شدم، فهمیدم آن جشن

 .زد هایش را فریاد می کردم، آرمان هایی که من کودکی می همان لحظه
 .شادی ما، خواست زندگی با عزت، وجود او و معنی مبارزه اش بود

 
کردم، به  هایی که پروازشان را با شوق نگاه می با همان بادبادک

 :سپرد که آسمان می
ی  کودکان باید آزاد باشند، میگفت شادی، امنیت و رفاه حق همه

 .هاست انسان
های معصوم  من خیلی زود درک کردم که مبارزه، از همان سال

 .شود کودکی آغاز می
ها، در دل خود  دانم آن گردهمایی و حالا بیش از هر زمان می

ی من، هنوز لبخندها  اما در ذهن کودکانه .های سیاسی بودند میتینگ
همه شعار و دغدغه، به من یاد داد  اند، و مردی که در میان آن مانده

 چگونه انسان بمانم و نوعدوست باشم. 
مظفر یاور زحمتکشان بود، او فرزند طبقه کارگر و جزئی جدانشدنی 
از کارگران و آزادیخواهان بود. همیشه و هر زمان و تحت هر 
شرایطی میشد روی مظفر حساب کرد. هر کسی دردی داشت سراغ 
مظفر را میگرفت و انگار او برای هم طبقه ای هایش و مردم 

 زحمتکش "نه گفتن" بلد نبود. 
  
 شده بازجویی، سرکوب، و سکوت تحمیل  
 

 .چیز فقط آرمان خواهی، انساندوستی و جشن نبود اما همه
مان مظفر، مثل هزاران انسان شریف دیگر، قربانی  پدرم و رفیق

 .خشم و وحشت حاکمیتی شدند که از آزادی واهمه دارد
اش میدادند، تهدیدش میکردند،  او را مرتبا  بازداشت میکردند، شکنجه

 ...های بازجویی گذراند های زیادی را در اتاق شب
نه برای جنایت، بلکه فقط برای قبول نکردن، برای تن ندادن، برای 

 .افکار و عمل انقلابی و سوسیالیستی اش
 

جرم مظفر این بود که شوری بپا میکرد، قانع و بسیج میکرد، در 
اعتصاب های عمومی، در اعتصاب های کارگری، در عشق اش 
روز جهانی کارگر، هرجا که اعتراض به ستم و ناحقی وجود داشت 

 مظفر آنجا بود. 

 
علیرغم هشدارها و تهدیدها 
کارش را میکرد و حرفش را 
میزد، او میخواست در ساختن 

تر، برابرتر، و  ای انسانی جامعه
  و خشونت اعدام  ، بدون آزادتر

نقش داشته باشد. او میگفت 
میشود آزادی را بدست آورد. این 

 جامعه در شأن انسان نیست. 
 

پدرم بارها توسط سازمان 
اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 

اتهامش  .بازداشت و بازجویی شد
 :روشن بود

دغدغه داشتن برای درد مردم 
زحمتکش، سخن گفتن از امر آزادی، سکوت نکردن در مقابل ظلم و 

 .ستم و استثمار
 

گران تلاش  او هرگز از مسیرش بازنگشت. حتی وقتی شکنجه
کردند با تحقیر و تهدید صدایش را خاموش کنند، او آرام بود، اما  می

گشت، سکوتش  هیچوقت تسلیم نشد. وقتی از زندان به خانه بازمی
 .تر بود تر، و ایمانش به آزادی بشریت محکم تر، نگاهش پخته عمیق

 
 آخرین دیدار

 .کردم آن دیدار، آخرین دیدار باشد فکر نمی
در آن روزهای آخر، بیشتر در سکوت غرق بود. موبایلش زنگ 

 :های سنندج جواب داد خورد، به بچه
 دونی کجام؟ پیش الهام هستم"! "سلام، می

 .دوستش گویا تذکری داده بود
 ها خراب است"! گفت: "فهمیدم... جای لامپ

 :پرسیدم
 ها خراب است؟ برای مغازه اتفاقی افتاده"؟ "جای لامپ
 :خندید و گفت

 "نه، این یه تذکر امنیتیه"! 
 .فهمیدند زد که انگار فقط خودش و چند نفر محدود می هایی می حرف

 :و بعد آرام گفت
تونه جونتو نجات بده... یا  "بعضی وقتا، فقط یه جمله ساده می

 برعکس"!
 

 :فقط گفت .سرش را نگاه نکرد کتش را پوشید، پشت
"اگر موبایلم زنگ خورد، جواب بده... و اگر کسی سراغم رو 

 ها رو عوض کنه".  گرفت، بگو رفته لامپ
 

 .در را بست
 ...ها" کجا خراب بودند دانم "لامپ و من هنوز هم نمی

 
 :دانم، با یک سبد گل قرمز برگشت و گفت فقط می
شون تجدید  خوام با آرمان ها یاد کنم. می خوام از سوسیالیست "می

 پیمان کنم"...
 

 :و کنار مزارها، آرام زمزمه کرد
 

شان را خاموش  شود دفن کرد، حتی اگر صاحبان ها را نمی "آرمان
 کرده باشند". 

 
 :هایش بود و به من گفت اشک در چشم

 باختگان را فراموش نکنید"!  "قول بده، به دور از تعلقات حزبی، جان
 
 

به یاد و احترام آنها که همیشه در تاریخ 

 واقعی زنده اند!

سخنان الهام صالح نیا در مراسم گرامیداشت رفقا 

 مظفرصالح نیا و حمه سور

 

   ٤ادامه در صحفه 
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ابتدا اجازه میخواهم از طرف حزب کمونیست کارگری ایران ـ 
حکمتیست بار دیگر تسلیت و مراتب احساس همدریمان را با هر دو 
خانواده عزیز و همه همراهان و نزدیکان حه مه سور و مظفرصالح 
نیا ابراز دارم. بدینوسیله  به صورت اجمالی  به فعالیت سیاسی و 
کارکرد عملی َ این  عزیزان بویژه حه مه سوربپردازم.  چون 
سخنرانی  بسیار ارزشمند  الهام صالح نیا، در مورد  نقش و جایگاه 
فعالیت سیاسی پدرش مظفرصالح نیا،  کمک کرد تا من از تکرار 
کلام در مورد مظفر عزیزخودداری کنم و بیشتر وقت سخنرانی ام را  

 به چگونگی زندگی سیاسی حه مه سور اختصاص دهم. 
 

اغلب حاضرین در این مراسم  اطلاع دارند و یا از طریق مطالعه 
کتابهای ارزشمند  خود حمه سور، متوجه شده اند، او در سنین نو 
جوانی با سیاست آشنا شده و بدون وقفه در اجرا و پیشبرد   فعالیت 
سیاسی پیش رفته و به سرعت در جایگاه رهبری آندوره تشکیلات که 

 بعد ها کومه له نام گرفت،  قرار گیرد.   
 

میلادی درشهر ٣۵۳٣حسین مراد بیگی )حه مه سور(، در سال 
شمسی در بوکان  دوره ابتدایی و  ٣١٣١بوکان متولد شده  و تا سال  

متوسطه را با موفقیت به انجام رسانده، و سال آخر دبیرستان را در 
مدرسه فردوسی تبریز با  اخذ مدرک دیپلم  به پایان رسانده است. سال 

شمسی برای حمه  سور، سال پر باری بوده ، چون علاوه بر  ٣١٣١
گرفتن مدرک دیپلم، وارد عرصه فعالیت سیاسی شده و توانسته توجه 
تعداد از دوستان دور و نزدیک خود را نیز به سیاست مورد نظرش 
جلب نماید.  در ادامه کار و فعالیت سیاسی اش همان سال  همراه 
تعداد بیشتری از رفقا تیم یا گروه خود را به نام "تشکیلات" جایگزین 

 ۳٣پراکنده کاری فعالیت های ماقبل خود کرده اند. در پاییز سال 
شمسی این اسم  طی برگذاری کنگره اول به سازمان انقلابی 
زحمتکشان کردستان ایران تبدیل شد  و با جهان بینی و تئوری 

به کار و فعالیت خود ادامه دادند.   «نیمه مستعمره و نیمه فئودال»تز
چنانچه پیداست درهمین مراسم  یک  رفیق یا رفقایی حضور دارند که 
بعد از آشنا شدنشان با حمه سور، فعالیت سیاسی خود را در 
چهارچوب سیاستهای آن تشکیلات آغاز میکنند. از جمله کسانی چون 
زنده یاد دکتر جعفر شفیعی، ابراهیم علیزاده و حسن شمسی و... از 
کانال حمه سور به آن گروه ملحق میشوند. مضافا بر آن، در همین 
سال، به عنوان مترجم زبان انگلیسی راهی محیط کار میشود و در 

کارگر را در  ۳٣٣شرکت سد سازی آنزمان شهر بوکان  که بالغ بر 
بر میگرفت به کارکردن مشغول شده که  در مدت زمان کوتاهی با 
اغلب آنها از جمله رهبران  کارگران موجود در سد آشنا میشود  به 
کمک همدیگر حول خواست اضافه دستمزد یک اعتصاب شکوهمند 
سه  روزه را علیه کارفرمایان سد  سازماندهی و رهبری میکنند که 
سرانجام موفق میشوند ولی چند هفته بعد از آن از کار اخراج میشود 
و بعد از آن برای کار کردن راهی نقاط دیگری از جمله روستاها 

 میشود.  
 

شمسی با گسترش "تشکیلات" و لو رفتن محافلی از  ٣١۳٢در سال 
آنها، توسط ساواک دستگیر میشود و  در یکی از زندانهای اصفهان، 
بمدت یکسال زندانی میشود. همانجا چند نفر از رفقایش که  زندانی 
هستند را می بیند. مضافا بر آن، در همان زندان با چند نفر از دوست 

 و آشنای زندانی شده دیگرکه اهل بانه  هستند آشنا میشود. 

 ۵شمسی  ٣١۳٣در پاییز سال 
ماه مانده  به سقوط رژیم شاه،  
آنچه که به اسم "تشکیلات" نام 
گرفته بود، کنگره اول و طولانی 
خود را طی دو نوبت در شهر 
های سنندج  و نقده  برگزار 
میکنند. و به این نتیجه میرسند که 
از آن پس)چند ماه مانده به قیام 

(،خلاف  سیاست های ۳٣سال 
گذشته شان، فعالانه  در 
اعتراضات  توده ای مردم علیه 
رژیم  شرکت کنند. و مضافأ در 
مورد تغییر نام "تشکیلات"، به 
سازمان انقلابی زحمتکشان 

کردستان ایران هم تصمیم میگیرند. البته با همان طرز فکر  و سبک 
کار  گذشته خود. تا اینکه به کمک  تغییر و تحول جدی سیاسی و 
اجتماعی وقت در سراسر ایران و کردستان از یکسو،  و نقش فعال 
نسل جوان آندوره  در اعتراضات توده مردم، و جدی تر از آنها 
آشنایی سازمان اتحاد مبارزان کمونیست به رهبری منصور حکمت، 
با سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران )کومه له( وقت، باعث 
گردید  که کومه له  از نظر فکری و عملی  به نحو قابل توجهی 
دگرگون شود و با  نظرات فکری و سیاسی گذشته خود فاصله بگیرد.  
بر بستر همین تغییرات اولیه بود که کنگره دوم  کومه له برگزار 
گردید و همگی از جمله کادر و اعضای کومه له بی چون و چرا از 
آن  طزر تفکر و آن کارکرد پوپولیستی و "خلق گرایی گذشته خود  

 دوری کنند و در مسیر مارکسیست  های انقلابی گام بر داشتند.
 

حمه سور در تمام این مراحل سخت  و دشوار، در قامت یکی از 
پرچمداران و رهبران روشن بین و مارکسیست آنزمان ظاهر شد و تا 
آخرین لحظات زندگی اش حول این پرچم به اهتزاز در آمده به کار و 
فعالیت کمونیستی خود ادامه داد و از حرکت باز نایستاد. حمه سور 
یکی از رهبران  شرکت کننده در کنگره مؤسس حزب کمونیست 
ایران بود.  در آغاز فعالیت نظامی کومه له، فرمانده نظامی نیروی 
مسلح  کومه له را بعهده گرفت و بمثابه یک رهبر فعال و کارآزموده 
در سازمان دادن و پرورش دادن  نیروی مسلح پارتیزان کومه له نقش  
کم نظیری ایفا کرد. در طراحی و اجرای خلع سلاح  نیروی مسلح 
سپاه رزگاری که ساخته و پرداخته دست رژیم بعث عراق بود،  نقش 
بزرگی  را ایفا کرد. خلع سلاح کل نیروی سپاه رزگاری در پرتو 
رهبری و کاردانی این  انسان مقاوم  بدون تلفات جانی هر دو طرف  
خاتمه یافت. این تاکتیک در نوع خود کم نظیر بود و بازتاب آن میان 
مردم بسیار وسیع و گسترده بود. مورد توجه میلیونها انسان شریف در 
سراسر ایران و کردستان قرار گرفت. بدنبال آن توده وسیعی از نسل 
جوان و مردم آزادیخواه کردستان و خارج کردستان به صفوف کومه 
له کمونیست در آن دوره پیوستند. حمه سوردر ایجاد اتحادیه دهقانان 
مریوان نیز با ما همنظر بود. چون در این رابطه، زنده یاد فواد 
مصطفی سلطانی بار ها گفت؛ میان رهبری وقت آندوره کومه له، دو 
نفرشان موافق جدی ایجاد نیروی مسلح  اتحادیه دهقانان مریوان بودند 

 که یکی از آنها حمه سور و دیگری زنده یاد محمد حسین کریمی.
ولی بقیه اعضای رهبری اندوره مخالف بودند.  بهمین خاطر، از این 
نظر برای حمه سور احترام خاصی قایل بود. ولی خواننده این نوشته، 
باید اینرا هم بداند که، حمه سور، در دوران کومه له بعد از رفیق 
فواد،  از طرف تعدادی از اعضای رهبری  قدیم  بار ها تحت  بی 
مهری و کم لطفی فراوان قرار گرفت، ولی او کوتاه نیامد و  در مقابل 
شان محکم ایستاد و موفق شد. در یکی دو کنگره کومه له  تحت نام 
انتقاد کردن علنا بایکوتش کردند ولی سرانجام  ناکام ماندند. چون حمه 
سور میان کادر و اعضای کومه له آندوره از محبوبیت خاصی 

 برخودار بود.
 هنگام جدایی ما از حزب کمونیست ایران و 

در گرامیداشت دو رهبر و سازمانده کمونیست، 

 رفقا حسین مراد بیگی و مظفر صالح نیا

فشرده سخنرانی عبدالله دارابی در مراسم سالگرد 

 استکهلم  –گرامیداشت 

 

   ٦٥ادامه در صحفه 

 برابری بیقید و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 

 نقد چپ غیرکارگری: اولویت اول منصور حکمت
گیذارد و قیییام و  منصور حکمت وهنگامیکه پا به عرصه سیاست میی

یابد کیه  کند، در می در جامعه ایران را بررسی می  ٣١۳٣انقلاب سال 
ها و احزابی که تحت نام "مارکسیسم" و "کمونیسم" در اییران  سازمان

هیای میارکیس وتیجیربیه  کنند، در عمل هی  قرابتی با آمیوزه فعالیت می
تاریخی طبقه کارگر ندارند. از کمونیسیم چییینیی و روسیی گیرفیتیه تیا 
پوپولیسم و جنبش خلقی، همه چیز در این میان بود غیر از کمونیسم و 

ها نه ربطی به مارکسیسم داشتند و نه بیه  مارکسیسم انقلابی. این جنبش
دار، بیلیکیه  مبارزه برای تسخیر قدرت سیاسی طبقه کارگر از سرمیاییه

مبارزه "خلق" علیه امپریالیسم جزو برنامه و اولویت فعالیتیشیان بیود. 
داری ملیی و اقشیار میخیتیلیف بیورژوا و  این "خلق" هم شامل سرمایه

بورژوای ایرانی در مقابل امپریالیسم آمریکا بود. نهایت نیقیدشیان  خرده
از بخشی از بورژوازی ایران نیز تنها  به زعم اینهیا دلیییل وابسیتیگیی 

سیخینیی از طیبیقیه کیارگیر بیه میییان  این بخش به آمریکا بود. اگر هیم 
شد. هیمییین  مثابه لشکر ذخیره خلق محسوب می آمد، طبقه کارگر به می

چپ بود که با این نظریه، خمینی و جنبش اسلامی و ارتجاع به قیدرت 
 نشسته در ایران را ضد امپریالیستی قلمداد و آن را حمایت کرد.

کشیییدن  منصور حکمت، در این دوران، تلاشی نظیری بیرای بیییرون 
هیای  مارکسیسم انقلابی و کمونیسم طبقه کیارگیر از زییر آوار جینیبیش

ها  های غیرمارکسیستی را آغاز کرد و با نوشته غیر کارگری و تئوری
و مقالات متعدد از جمله سه جزوه درخشان "دو جناح در ضیدانیقیلاب 

امپریالیستی" ، "اسیطیورهب بیورژوازی میلیی و میتیرقیی در  -بورژوا 
ربیطیی ایین  ایران" و "سه منبع و سه جیزء سیوسیییالیییسیم حیلیقیی" بیی

 ها و احزاب مربوطه را به مارکسیسم و طبقه کارگر نشان داد. جنبش
 
 تشکیل حزب کمونیست ایران: گامی در جهت پراتیک کمونیستی 

مرحله بعدی تلاش منصور حیکیمیت در عیرصیه سیییاسیت اییران و   
پراتیک کمونیستی، تشیکیییل حیزب کیمیونیییسیت اییران بیود. در دهیه 
شصت، در دل سرکوب خونین رژیم اسلامی و حمله وحشیییانیه رژییم 

انیداخیتین  ها و انقلابیون و بیه راه  کوبیدن کمونیست اسلامی برای درهم
ها، تشکیل یک حزب کیمیونیییسیتیی و اییجیاد  ها و اعدام موج دستگیری

ها، بار دیگر امید به مبیارزه میتیشیکیل و  سنگری متشکل از کمونیست
ظرفی برای مبارزه کمونیستی را زنده کرد. منیصیور حیکیمیت اعیلام 
کرد: "حالا که مارکسیسم انقیلابیی را روی نیقیشیه جیغیرافیییای اییران 
آوردیم، قدم بعدی ایجاد و تشکیل حزبی مارکسیستی است." این حزب 
با تلاش نظری و عملی مینیصیور حیکیمیت و رفیقیاییش، بیا هیمیراهیی 

های چپ ایران و "کومیه لیه" در  های مارکسیسم انقلابی سازمان جناح
 تشکیل شد. ٣١۳٢کردستان، در شهریور سال 

با تشکیل حزب کمونیسیت اییران، از هیمیان ابیتیدای تیأسیییس حیزب  
کمونیست، منصور حکمت گوشزد کرد که ما حزب را تشکیل دادیم تا 
نیاز و درد و رنج کارگران را محور نظریه و پراتیک خود قرار دهیم 
و در مقالات مختلف به رابطه حزب و طبیقیه، نیقیش حیزب در میییان 
طبقه کارگر، نحوه دخالت گری حزب طبقه کارگر در جامعه، وظایف 
حزب کمونیستی در میان کارگران، نقیش آژییتیاتیورهیای کیمیونیییسیت، 

یابی کارگران، نقش رهبران عیمیلیی طیبیق کیارگیر و میحیافیل  سازمان
ها، سمییینیارهیا  کمونیستی طبقه پرداخت. او این مباحث را در کنفرانس

هیای حیزب بیه  های حزبی بیه بیحیث گیذاشیت و در کینیگیره و اجلاس
تصویب رساند و تلاش کرد کادر رهبری حیزب را بیا ایین سیبیک و 

های کمونیسم طبقه کارگر را به سینیت و  پراتیک پرورش دهد و سنت

پراتیک حزب تبدیل کند تیأسیییس 
مدرسه حزبیی اکیتیبیر بیرگیزاری 

هییای  سییمییییینییارهییا، گییردهییمییایییی
تشکیلاتی برای آموزش کادرهیا، 
پرورش رهبران عیمیلیی  تیاکییید 

هییای کییمییونیییییسییتییی طییبییقییه  سیینییت
کارگربه فرهنگ حیزبیی بیخیشیی 

 ها بود. از این تلاش
اما در همان حیزب کیمیونیییسیت  

های دیگر عمل و  ایران نیز سنت
کیردنید. نیهیاییتیا  بیا  مانع ایجاد میی

شییییکییییسییییت بییییلییییوک شیییییرق 
داری دولییتییی(، پییایییییین  )سییرمییایییه

آمدن دیوار برلین در مقابل بازار 
آزاد و هیاهوی نظم نوین جهانی بلوک غرب، و ناامیدی بخیش زییادی 

ها در عرصه جهانی، ناسیونالیسم چه در اروپایی شرقی و چیه  از چپ
ویژه رویدادهای منطقه  در منطقه خاورمیانه جایگاه جدیدی پیدا کرد به

گیری نیاسیییونیالیییسیم کیرد در  و جنگ خلیج که منجر به رشد و قدرت
کردستان عراق گردید، ناسیونالیسم ساکت و تیمیکییین کیرده در حیزب 

دار پیییدا کیرد.  کمونیست ایران نیز سربلند کیرد و سیخینیگیو و پیرچیم
هرچند منصور حکمت با تشکیل کانون کمونیسم کارگری تیلاش کیرد 
موجودیت حزب کمونیست ایران و سنت کمونییسیم طیبیقیه کیارگیر در 

طور که خود منصیور حیکیمیت  حزب کمونیست را حفظ کند، اما همان
هیا در حیزب کیمیونیییسیت اییران  زیستی با این گیراییش گفت، دیگر هم

ممکن نبود و او نیاگیزییر، بیه قیول خیودش "بیا قیلیمیش"، از حیزب 
حزب کمونیست کارگیری   ٣١۳۵کمونیست ایران جدا شد در شهریور 

 ایران را بنیان نهاد.
   
 بنیادگذاری حزب کمونیست کارگری و ترسیم اهداف حزب 

در کنگرهب دوم حزب کمونیست کارگری، منصور حکمت این پرسش   
ایم، بیرای  اساسی را مطرح کرد: "حالا که این حزب را تا اینجا آورده

توانیم این حزب را به قدرت سیاسی  خواهیم؟ آیا می چه هدفی آن را می
پاسخ او بر خلاف چپ تاکنونی میثیبیت بیود. او گیفیت:  «نزدیک کنیم؟

کینید و آن را از  آنچه که ییک سیازمیان را ییک حیزب سیییاسیی میی
های عقیدتی، کانون هیای ادبیی و  های فشار، محافل فکری، فرقه گروه

کند، در درجه اول رابطه آن  انتشاراتی و شبکه های محفلی متمایز می
عنوان یک مفهیوم در انیدیشیه آن  سازمان باقدرت سیاسی است، چه به

عنوان یک واقعیت در حیات و پراتییک آن سیازمیان.  سازمان و چه به
منظور از قدرت سیاسی فقط قدرت دولتی نیست. منظورم فقط فیتیح و 
کسب قدرت دولتی نیست. این امری نیست که هر روز رخ بدهد. بلکه 
منظورم توانایی یک سازمان برای گردآوری نیرو و تأثییر گیذاری بیر 

شدن یک سیازمیان بیه ییک  معادلات قدرت در یک جامعه است. تبدیل
 وزنه مهم در تعیین تکلیف سیاسی جامعه است".

هیا سیییاسیت و  او با نظرییه حیزب و جیامیعیه و حیرب و شیخیصیییت
انیدیشید را چینییین فیرمیولیه  های حزبی که به قدرت سیاسی میی اولویت

مثابهب نیروی اجتماعی باید مؤثر ظاهیر شیود میکیانیییسیم  کرد. حزب به
شیدن را بیه دسیت بیگیییرد.  های اجتماعی شدن، میکیانیییسیم هیای قیوی

های زیادی را در سطح وسیعی مخاطب قرار دهد، بر زندگی و  انسان
ها نفر عضو طبقه کارگر، توده وسیع مردمی که آزادی و  اراده میلیون
خواهند، تأثیر بگذارد و به میییدانشیان بیکیشید و بیه سیمیت  برابری می

هیا و  درست هدایتشان کند. این امر مهم به عیده زییادی از شیخیصیییت
رهبران عملی که با چهره سیاسی با چهره و سیمای خود جلوی جامعه 

گیرند و فراخوانمان را به جامعه و به کل طبقه کارگیر اعیلام  قرار می
 پذیر است. کنند امکان می
   
من هم در روز تولد و بزرگداشت منصور حکمت، توصیییه و امیییدم  

این است که چه کسانی که از زمان حیات منصور حکمت بیا او آشینیا 
ها و  های جدید، دیدگاه و اندیشه اند و چه نسل بوده

تجربیات او را بیروزرسیانیی و مسیییر میبیارزهب 

 یادی از منصور حکمت:

ای از مسیر فکری و  بازخوانی گوشه 

 پراتیکی یک رهبر کمونیست
ناصر مرادی                                                                                

 

 ٦٣ادامه در صحفه 



  ٦٥صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٥١٥شماره    

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 

 

 

ضمن خوشامد به این برنامه، گفتگو را از اینجا  سیوان کریمی:
شما از چه مقطعی منصور حکمت را شناختید و اگر شروع کنیم 

 خاطره ای از او دارید بیان کنید؟   
                                                                                        

: اولین آشنایی با منصور حکمت از طریق  رحمان حسین زاده
ادبیات و آثار و نوشته های او بود که در اوایل به اسم او چاپ نمی 
شد. نشریه بسوی سوسیالیسم اتحاد مبارزان کمونیست و دیگر 

به دست ما که در سازمان  ٣١۳۵نشریات این سازمان در زمستان 
کومه له بودیم می رسید. ادبیات مارکسیستی روشن و بسیار غنی بود 
و توجه چپ ایران چه مخالف و چه موافق را به خود جلب کرده بود 
و در سازمان کومه له به آن سمپاتی پیدا کردیم. آنوقت در رهبری 
کومه له دو دیدگاه سیاسی شکل گرفته بود. یکی دیدگاه قدیمی و سنتی 
و شبه مائوئیستی کومه له که دیدگاه یک نامیده میشد و دیگری دیدگاه 
جدید و پیشرو و مارکسیستی بود که دیدگاه دونامیده می شد و عمیقا 
ازادبیات سازمان اتحاد مبارزان کمونیست تأثیر گرفته بود. از ادبیات 
آن دوره مثلا دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی، سه منبع و 
سه جزء سوسیالیسم خلقی ایران، اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، 
بحران رزمندگان و پوپولیسم در بن بست، فدائیان خلق چه می گویند؟ 
که در نشریه بسوی سوسیالیسم اتحاد مبارزان کمونیست منتشر 
میشدند. نشریه ای که بر فضای فکری و سیاسی چپ ایران و چپ در 
کردستان تأثیر گذاشت و پیش زمینه ای برای ایجاد حزب کمونیست 
ایران شد. خوشبختانه همه آثار آن دوره در منتخب آثار منصور 
حکمت منتشر شده که ضمیمه یک و دو هم دارد. این ادبیات بر کومه 

 ٣١۳٣له تأثیر عمیق گذاشت و کنگره دوم کومه له که در فروردین 
برگزار شد از آن عمیقا تاثیر گرفت. در آن کنگره خط چپ و 
مارکسیسم انقلابی با هم انطباق پیدا کرده و بر اساس آن قطعنامه 
هایی در کنگره دوم کومه له تصویب شدند. کنگره دوم خط مشی 
مارکسیسم انقلابی را انتخاب کرد و توجه این سازمان چپ بزرگ و 
توده ای و مسلح را به خود جلب کرد و قوت قلبی برای مارکسیسم 
انقلابی و اتحاد مبارزان کمونیست و منصور حکمت شد. این تصمیم 
کومه له مارکسیسم انقلابی در ایران را به شدت تقویت کرد و مسیر 
تلاش برای ایجاد حزب کمونیست ایران را بسیار هموار کرد. اثرات 
ادبیات اتحاد مبارزان کمونیست در کومه له به گونه ای بود که در 
مقدمه سند قطعنامه های کنگره دوم از اتحاد مبارزان کمونیست 
قدردانی شد و نوشتند : "در پایان لازم میدانیم کوششهای ارزنده ای 
را که از جانب رفقای اتحاد مبارزان کمونیست در راه مبارزه با 
پوپولیسم و اکونومیسم و تثبیت تئوریک بینش پرولتری در جنبش 
کمونیستی ایران بعمل آمده و ما را نیز در طرد بینش های انحرافی 
مساعدت کرده است، خاطرنشان کنیم".  به نقل از سند قطعنامه های 

    ٣١۳٣فروردین  -کنگره دوم کومه له
        

خاطرات شیرین و درس آموز زیادی از منصور حکمت دارم، به 
ویژه از کل دوره ای که در رهبری حزب کمونیست کارگری با هم 
کار میکردیم، اینجا شاید به یکی دو مورد از همان دوران اولیه 
آشنایی اکتفا کنم. اولین خاطره بیاد ماندنی ام از او به نواری از 
صحبتها و دیالوگ سیاسی او با نمایندگان رهبری کومه له که در 
تهران صورت گرفته بود، برمیگردد. مسئله به این صورت بود، بعد 
از کنگره دوم کومه له که خط مشی اتحاد مبارزان را تایید کرده  بود، 
رهبری کومه له هیئت نمایندگی دو نفره  خود را برای دیدار با 
رهبری اتحاد مبارزان میفرستد تا به نزدیکی سیاسی و فکری به 

جلسه ای در تهران  ۳٣وجود آمده جنبه عملی ببخشند. در بهار سال 

برگزار شده بود که یکی از 
رفقای رهبری اتحاد مبارزان 
صحبت می کرد که آن وقت 
نمی دانستیم منصور حکمت 
است، بعدا معلوم شد که او بوده 
است. نواری پر شده بود که 
رهبری کومه له برای ما 
جمعی از کادرهای و اعضای 
کومه له در ناحیه بوکان در 

 ۳٣اردیبهشت و یا خرداد 
فرستاد تا گوش کنیم. منصور 
حکمت در این بحث تیزبینانه 
مسائل اساسی ای را مطرح 
کرده بود. به این شکل بود که 

قطعنامه های کنگره دوم  کومه له به دست اتحا مبارزان کمونیست 
میرسد.  بحث آنها با نمایندگان رهبری کومه له این بود که کنگره شما 
کنگره چپ بوده است و به چپ چرخیده و نقطه قوت بزرگی است، 
اما قطعنامه های شما ایرادهایی هم دارد و با صراحت آنرا بیان کرده 
بود. از جمله قطعنامه ای درباره جنبش مقاومت در کردستان هست 
که کومه له از سر خط مشی چپی که در پیش گرفته بود، به قول 
معروف به نوعی دچار چپ روی غیر دخالتگر شده بود تحت این 
عنوان که جنبش سیاسی در کردستان تمام موجودیت آنها نیست و 
صحنه مرگ و زندگی آنها نیست و گوشه ای از مبارزه است و به این 
دلیل سیاستی را می خواست در پیش بگیرد که عدم دخالت در جنبش 
سیاسی کردستان بود و این را فرموله کرده بود و ما این استنتاج غیر 
دخالتگر و به نوعی "پاسیفیستی" را در دو سه ماهه بعد از کنگره 
دوم به لحاظ عملی می دیدیم. بیرون از کومه له هم این حالت را 
میدیدند و زیر نقد هم بودیم. منصور حکمت در آن نوار گفت این 
فرمولبندی و جهت گیری برای کومه حاضر در جنبش سیاسی 
کردستان زیانباراست و کومه له را حاشیه ای میکند و تیر به نقطه 
قوت آن میزند . کومه له کماکان باید در این جنبش دخالتگر باشد. باید 
در جنبش رفع ستم ملی در کردستان بسیار دخالتگر باشد و نقش 
رهبری کننده داشته باشد و در عین حال کومه له باید در مبارزه 
سیاسی در جامعه نقش رهبری را ایفا کند وگرنه صحنه را برای 
حزب دمکرات و بورژوازی کرد خالی می کند. درست یادم است 
وقتی این صحبتها را شنیدیم، جمع فکر کنم هشت نفره ای که داشتیم، 
گوش میدادیم، به همدیگر نگاه کردیم، مثل اینکه یک حلقه گمشده را 
دوباره بازیابیم. چون زیر فشار این نقد هم بودیم که کومه له میخواهد 
جنبش مقاومت کردستان را ول کند، یکهو احساس کردیم نقد درست و 
بسیار راه گشایی است دوباره این تکه بحث را با دقت گوش دادیم و 
توجه جدی ما را به خود جلب کرد و احساس کردیم راه حل 
هوشمندانه ای را برای دخالتگری بیشتر نشان می دهد. بعدها از دبیر 
اول کومه له هم شنیدم، که در سطح رهبری کومه له هم با علاقه از 
این صحبت استقبال میشود. این یک خاطره خوب از منصور حکمت 
و تاثیرگذاری او بود. از آن زمان زمینی و واقعی بودن و پراتیکی 
بودن خط مشی مارکسیستی منصور حکمت جای خود را در کومه له 
باز کرد. جالب است بدانید که به دنبال این نقدهای صریح و روشن 
منصور حکمت، رهبری کومه له چند ماه بعد از کنگره دوم، فراخوان 
یک کنفرانس به اسم کنفرانس ششم کومه له را داد و برگزار شد که 
در آنجا قطعنامه های کنگره دوم را تصحیح کردند و اسناد دقیق تری 
تصویب کردند. خود منصورحکمت به این کنفرانس دعوت شده بود، 
که به دلیل محدودیتها تا از تهران رسید، فکر کنم چند روزی از 
کنفرانس گذشته بود و متأسفانه نتوانسته بود در کنفرانس شرکت کند. 

به کردستان آمد  ۳٣اما مدتی ماند و این اولین باربود که در شهریور 
و رهبری کومه له را ملاقات کرد و بحث و دیالوگ مفصل صورت 

یک گرفته بود.همانوقت فرصت پیش آمد حضوری هم او را ببینم. 
که شخصأ حضور داشتم و  خاطره دیگر از نقش سیاسی او بیاد دارم

شاهد آن بودم که در کنگره سوم کومه له در 
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بود.  در آن کنگره مهمانانی چون شیخ   ٣١۳٣اردیبشهت سال 
عزالدین حسینی، جلال طالبانی رئیس جمهور قبلی عراق و دبیر کل 

از جمله طالبانی نظرش این بود اتحاد میهنی کردستان حضور داشتند. 
که کومه له به سمت ایجاد حزب کمونیست ایران نرود و در این 
رابطه بحث و استدلال میکرد. با توجه به رابطه و نفوذ کلامی هم که 
بر رهبری کومه له داشت، میخواست فشار بگذارد که کومه له این 

حضور داشت و  جهت گیری را نداشته باشد. منصور حکمت هم  آنجا
از جانب اتحاد مبارزان کمونیست در آن کنگره سخنرانی کرد و با 
بحثها و مهمتر راه حل و جهت گیری روشنی که بیان کرد، عملا 
فشار سیاسی طالبانی را کمرنگ کرد. درست یادم است حکمت در 
سخنرانیش به این اشاره کرد که این کنگره کومه له باید دو جهت 
گیری اساسی داشته باشد: یک جهت گیری سراسری در سطح ایران 
و دومی جهت گیری در سطح کردستان. جهت گیری اول که به 
تصویب برنامه حزب کمونیست ایران و بعدا ایجاد حزب کمونیست 
منجر شد.  جهت گیری دوم تاکید بر نقش دخالتگرانه و رهبری کننده 
کومه له در جامعه کردستان و از جمله به دست گرفتن راه حل 
موثررفع ستم ملی و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم 
کردستان تا حد جدایی. واضح بود با این بحثها هم بخشا فشار طالبانی 
کمرنگ شد و هم کمکی بود که رهبری کومه له مستدل این  فشارهای 
سیاسی را پس بزند. آنجا میدیدی منصور حکمت جوان )آنوقت فکر 
کنم حدود سی سال سن داشت( در قامت یک سیاستمدار 
هوشیارکمونیست، چگونه مشکل را میشناسد و به آن جواب پراتیکی 

 میدهد. 
                                                                        ..... 

از مقطع کنگره دوم حزب کمونیست ایران در سال  سیوان کریمی :
میلادی مباحث کمونیسم کارگری مطرح شد. ضرورت این  ٣۵١٦

مباحث چه بود؟. تفاوت نگاه منصور حکمت به کمونیسم با نگاه 
 متداول آن زمان در جهان به کمونیسم چه بود؟  

 
برای اولین بار در کنگره دوم حزب کمونیست  رحمان حسین زاده:
میلادی منصور حکمت مبحث کمونیسم  ٣۵١٦ایران در سال 

کارگری را تحت عنوان "موقعیت و دورنمای حزب" مطرح کرد. 
اساس این مبحث از آنجا نشأت میگرفت که اولأ نقد و اعتراضی به 
کمونیسم آن دوره حتی جناح رادیکال آن و کلأ کمونیسم موجود در 
سطح جهانی بود.کمونیسمی که کم تأثیر و کم دخالتگر و کم قدرت بود 
و از آن جمله نقدی به خود حزب کمونیست ایران هم بود، با هر 
درجه از فعالیت مثبت که داشت و خود منصور حکمت هم در رأس 
آن حضور داشت. کمونیسم در تحولات سیاسی، در اجتماع و در 
جامعه بی نقش و بی تأثیر بود. به این دلیل یکی از ضرورت های 
پایه ای طرح مبحث کمونیسم کارگری در جواب به بی تأثیری 
کمونیسم و کم قدرتی آن و تلاشی برای نشان دادن علت این بی 
تأثیری بود. یک محور اساسی بحثش از جدایی کارگر و کمونیسم 
صحبت میکرد. میگفت در دوره ما جدایی بین جنبش کارگری و 
جنبش کمونیستی و بین کارگر و کمونیسم وجود دارد. یعنی 
کمونیسمی که نمی تواند به پایه طبقاتی و به جنبش کارگری وصل 
شود، کمونیسم کارگری نیست. میگفت ما یک کمونیسمی می خواهیم 
که اساسأ بر بستر رشد جنبش طبقاتی و جنبش کارگری بتواند قدرت 
را بدست گیرد و با آن عجین و درگیر باشد. در دوره لنین در انقلاب 
کارگری اکتبر، کارگر و کمونیسم با هم چفت بودند و یکی بودند. 
حزب کمونیستی آن دوره عجین شده با جنبش کارگری آن دوره بود. 
اما بعد از شکست انقلاب اکتبر و از دوره استالین که کمونیسم به 

زبان حال ناسیونالیسم در روسیه و بعدا در چین و در کشورهای 
دیگر تبدیل شد شکافی اساسی بین کارگر و کمونیسم افتاد. در نتیجه 
یکی از ضرورتهای مبحث کمونیسم کارگری از این زاویه و برای 
پر کردن شکاف بین کارگر و کمونیسم و یکی کردن جنبش کمونیستی 
و جنبش کارگری در آن کنگره مطرح شد. آن مباحث مجموعه ای 
مباحث سیاسی و نظری و اقدامات عملی و سازمانی به دنبال داشت. 
جمع بندی مباحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران بصورت چند 
مصاحبه در نشریه مرکزی حزب کمونیست ایران وقت خودش منتشر 
شدند و اکنون هم  در منتخب آثار حکمت و در سایت حکمت هم 

 وجود دارد و قابل دسترس است.
 

سه سال بعدتر و این بار بعد از کنگره سوم حزب کمونیست ایران این 
بار پخته تر، تیزتر و انتقادی تر تمایز کمونیسم کارگری را با دیگر 

اولین سمینار  ٣۵١۵"کمونیسم های موجود" طرح میکند. در مارس 
مبانی کمونیسم کارگری را به طور جامعه ارائه میکند. آنزمان شش 
سال از تشکیل حزب کمونیست ایران می گذشت و منصور حکمت 
می گوید شش سال از عمر من به عنوان کمونیست متشکل و متخرب 
میگذرد و می بینم در تغییر سرنوشت کارگر و جامعه بی تاثیریم و 
اما می بینم آخوند با داستان "خر دجال" زندگی میلیونها انسان را به 
خاک سیاه نشانده اند اما ما به عنوان انسانهای کمونیست بی تأثیر 
هستیم. باید به این بی تأثیری پایان داد. ضرورت دیگر طرح مبحث 
کمونیسم کارگری مشاهده اوضاع جهانی و بین المللی بود که 
بورژوازی هار و کنسرواتیو نوع ریگان و تاچر در سطح دنیا عروج 
پیدا کرده بود و در مقابل، بلوک سرمایه داری دولتی شوروی که نام 
دروغین سوسیالیسم را یدک  میکشید، در حال فروپاشی بود و 
ریگانیسم و تاچریسم میدانداری میکردند و میبایست در مقابلش 
سنگربندی کمونیستی میشد.  منصور حکمت مبحثی را به اسم اوضاع 

سه سال قبل از  ٣۵١١بین المللی و موقعیت کمونیسم در نوامبر 
فروپاشی شرق و بعدا در کنگره سوم حزب کمونیست ایران مطرح 
کرد و در آن پیش بینی می کند که اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی 
شوروی و همه اقمار آن فرو می پاشد و تمام می شود و این مجالی 
برای بورژوازی هار بازار آزاد است تا تعرض وسیعی به بشریت و 
انسانیت و حق طلبی در عرصه سیاست و معیشت و فرهنگ داشته 
باشد و عقب گردی را به جامعه تحمیل کند. در این شرایط باید 
سنگربندی کرد و منصور حکمت در این راستا عنوان کرد که این 
اردوگاه دروغین "سوسیالیستی" که هی  وقت سوسیالیسم نبوده و ما 
از آن دفاع نکرده ایم، اما زمانیکه بورژوازی هار بازار آزادی آن را 
فرو می پاشاند و آن را به انتها می رساند، این دستمایه تعرض وسیع 
به طبقه کارگر جهانی و به انسانیت و آزادیخواهی و برابری طلبی 

و با مارکسیسم  ١٣میشود. در نتیجه با کاراکتر کمونیسم دوره انقلاب 
انقلابی و با اشل کوچک نمی توان سنگربندی محکم در مقابل این 
هجوم بزرگ بورژوازی داشت و یک کمونیسم بالنده تر و سرزنده تر 
و قدرتمند تر و جوابگوتر لازم است. کمونیسم کارگری با افق جهانی 
وسیعش و با ترسیم تفاوتها و تمایزاتش با کمونیسم بورژوایی جهانی 
و شاخه های آن در آن زمان جوابی روشن برمبنای دیدن اوضاع و 
شرایط آن زمان و دیدن فروپاشی اردوگاه دروغین سوسیالیستی و 
پیامدهایش و تلاش برای سر برآوردن کمونیسم دخالتگر و موثر بود.  
منصور حکمت در تعریف کمونیسم کارگری می گفت این همان 
کمونیسم مارکس و مانیفست است.  بعد از شکست انقلاب اکتبر و از 
دوره عروج استالین به بعد، پدیده سوسیالیسم به روپوش ایدئولوژیک 
و سیاسی  ناسیونالیسم روسی و چینی و آلبانی و ... تبدیل شد. همه 
آنها ذره ای به منفعت طبقه کارگر و آزادیخواهی و برابری طلبی 
ربط نداشتند. در نتیجه کمونیسم کارگری منصور حکمت در آن دوره 
تلاشی بود با جوابهای جدید در تمایز و تفاوت کامل با شاخه های 
مختلف و دروغین سوسیالیسم بورژوازی که سوسیالیسم روسی و 
چینی و آلبانی و اروکمونیسم و تروتسکیسم و چپ نو و پوپولیستی 

و ... را در بر میگرفت. مارکسیسم انقلابی و 
٦٣ صحفه کمونیسم کارگری با همه اینها تفاوت وتمایز پایه ای   
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 آزادى، برابرى، رفاه

  ازیک دنیای بهتر

تصویر همه از یک زندگى مطلوب و یک دنیاى ایده آل بیشک یکى 

نیست. اما با اینهمه مقولات و مفاهیم معینى در طول تاریخ چند هزار 

ساله جامعه بشرى دائما بعنوان شاخص هاى سعادت انسان و تعالى 

جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حدى که دیگر 

بعنوان مفاهیمى مقدس در فرهنگ سیاسى توده مردم در سراسر جهان 

جاى گرفته اند. آزادى، برابرى، عدالت و رفاه در صدر این شاخص 

  .ها قرار دارند

دقیقا همین ایده آلها بنیادهاى معنوى کمونیسم کارگرى را تشکیل 

میدهند. کمونیسم کارگرى جنبشى براى دگرگونى جهان و برپایى 

 .جامعه اى آزاد، برابر، انسانى و مرفه است
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داشت. حکمت  کمونیسم کارگری را درست همانند مانیفست 
کمونیست جنبش اعتراض کارگر به نظم سرمایه و علیه کار مزدی 
تاکید میکرد. این در حالی است که بسیاری از سوسیالیست های دیگر 
مباحث خلق و امپریالیسم و ناسیونالیسم و پوپولیسم برایشان مطرح 
است که در آن دوره لباس کمونیسم را بر خود پوشانده بودند. 
کمونیسم کارگری که منصور حکمت آنرا بنیان نهاد در تمام زمینه ها 
و در افق و سیاست و پراتیک و در تحزب هم با کمونیسم جهانی 
آنزمان موجود و هم با شاخه های محلی آن در ایران تفاوت اساسی 

 داشت. 
 ..... 

به عنوان سئوال پایانی شما سالهای زیادی با  سیوان کریمی:
منصور حکمت از نزدیک کار سیاسی و حزبی داشتید، علاوه 
برتجارب کار سیاسی و تشکیلاتی، چه جنبه هایی از کاراکتر 

 شخصی او مورد توجه ات بود؟.   
 

منصور حکمت بسیار خوش مشرب، انسان باز  رحمان حسین زاده:
و رلکسی بود. به شدت شوخ طبع و اهل طنز و جوک و فضای شاد 
و مدرن بود. این یک جنبه گیرا در فضای جلسات و دیدارها با او 
بود. در اولین دیدار و بعد از چند دقیقه میتوانستی  فضای صمیمی با 
او داشته باشی. عمده تصویر و تجربه از رهبران سیاسی اینست که 
رسمی و بخشا خشکند، حریمی ایجاد میکنند که نمیشود به آسانی 
وارد آن شد، اما واقعا به شاهدی همه کسانی که با اونشست و 
برخاست داشتند، منصور حکمت عکس این تصویر بود. انسانی 
زمینی و باز و خوش صحبت و صمیمی بود.یک تصویردیگر از 
رهبران سیاسی تک بعدی و وعمدتا  سیاسی کارند و فقط حرف 
سیاسی بلدند بزنند، منصور حکمت اینجوری نبود. در دیدارها و 
حاشیه جلسات با آن خوش مشربی در مورد انواع مسایل اجتماعی، 
موزیک و فیلم و ورزش و ... صحبت پیش میامد و صحبت میکرد و 
طبعا زبان طنز شیرین و جذابش و خنده و شوخی هم جزو ثابت 
صحبتهایش بود. او نه تنها در زمینه تئوری و سیاسی بلکه در زمینه 
های مختلف دیگر ابعاد زندگی و مسائل اجتماعی بسیار مستعد و 
خلاق بود. به لحاظ فیزیکی هم انسان کارکن و کاری  بود. در این 
مورد یک  مثال بزنم. یکبار در منزل آنها بودیم و کاری پیش آمد به 
انبارشان در یک زیر زمین بود رفتیم. چیزی که توجه ام را جلب 
کرد، با یک  انبار تقریبا بزرگ که پر بود، از وسایل نجاری و 
مکانیکی و لوله کشی و ... و قطعات عوض شده ماشین و میز و 
صندلی عوض شده و  درو پنجره کهنه. پرسیدم اینها چییه؟ گفت این 
وسایل کار است که با آنها کار میکنم و تعمیرات لازم ماشین و منزل 

 و ... را با آنها انجام میدهم.   
 

تواضع و فروتنی در تمام شخصیت او بود. به شدت انسان برابری 
طلبی بود و از تبعیض و نابرابری نفرت داشت. مناسبات نابرابر را 
تحمل نمیکرد. مواردی شاهد بودم، رفقایی که اولین بار او رامیدیدند، 
به نوعی با کم اعتماد بنفسی و خود را دست کم گرفتن در مقابلش 
ظاهر میشدند، از این حالت خیلی بدش میامد و تذکر میداد و سعی 
میکرد رفیقمان رفتار برابر با او داشته باشد و خود را دست کم 
نگیرد. یک جنبه اساسی و مهم،  انسانی کنجکاو، پرتوقع و نقاد وضع 
موجود بود. به کم راضی نمیشد. حتی در عرصه کارحزبی هم با 
وجود پیشرویهای زیاد مداوما نقاد وضع جنبش و حزبمان بود و راه 
نشان میداد.  برای مثال ما کنگره سوم حزب کمونیست کارگری را 
اولین بار علنی برگزار کردیم و حزب را خیلی برجسته کرد و بعدا 

کارهای مهمی هم انجام داده بودیم، شش ماه بعد در پلنوم چهاردهم 
حزب با انتقاد تیز کمونیستی گفت درجا زدیم. تغییر و تحول ایجاد 
کردن جزء خصوصیت و کاراکتر او بود. در عین حال انسان گرایی 
عمیقی در سیستم فکری و کمونیسم او موج می زد. به عنوان مثال 
مباحث او درباره حقوق کودک و سقط جنین اوج انسان گرایی 
کمونیستی اوست. او بسیار  صریح و صمیمی بود و انتظار داشت 
رفقا کمبودها و ایرادها و نقد را با صراحت بیان کنند، خودش همین 
کار را میکرد. نمیخواهم تصویر ایده آلیزه ای از او ارائه کنم، 
منصور حکمت هم اشکالات و کمبود در کارش بود مثلا بعضی وقتها 
نوعی عجولی و بی تابی در کار ها از خود نشان میداد که گاها به 
شتابزرگی در تصمیم گیری تبدیل شده و جای نقد بود و نقد میکردیم. 
به انتقادات گوش می داد و جایی که نقد وارد بود، توجیه نمیکرد و 
نمی پیچاند و آنرا قبول می کرد و جایی که نقد وارد نبود جانبدارانه و 
روشن و دقیق بحث می کرد و جواب میداد و قبول نمیکرد. تعارف 
نمیکرد. و نهایتا انصاف در قضاوت  و قانع کردن ابزار مهم او در 

 فعالیت سیاسی و حزبی و حتی مناسبات رفیقانه و شخصی بود. 
 *** 

* قسمتی ازسه  بخش مصاحبه تلویزیون پرتو به مناسبت 
روزحکمت. این گفتگو ها را از جانب تلویزیون پرتو رفیق سیوان 
کریمی انجام داده است. با تشکر فراوان از رفقا لیلا و شیدا ارغوانی 
این مصاحبه را کتبی کردند. در بازخوانی و ادیت، متن کتبی مقدا 

 ری تدقیق و تکمیل سده ایت.  
 

 
 
  
 
 

                          
                              

 
 
 

                                                      

 منصور حکمت آنطور که من شناختم
قسمتی از گفتگوی مفصلتر به مناسبت روز حکمت با ( 

 رحمان حسین زاده (...

 یادی از منصور حکمت:

ای از مسیر فکری و پراتیکی  بازخوانی گوشه 

 یک رهبر کمونیست...
 ٦٤ادامه از صحفه   
کمونیسم کارگری را هموارتر کنند. زیرا دیدگاه کمونیسم کارگری و          

 حکمتیسم، فراتر از یک حزب خاص است.
 
 یاد عزیز منصور حکمت را با کاربست دیدگاه او گرامی بداریم.  
  

 ناصر مرادی   
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 

 

 

باختگان بندرعباس، ما کیامیییونیداران و  ی چهلمین روز جان در آستانه
رانندگان سراسر ایران، در کنار تمام مردم شریف، با افیتیخیار اعیلام 

 .”مانیم ایستادیم، شنیده شدیم، متحد می“کنیم که  می
 

 !های بیدار مردم شریف ایران، همکاران عزیز، وجدان
 

روز اعتصیاب سیراسیری، ایسیتیادگیی، هیمیدلیی و فیرییاد  ٣٣پس از 
شهر کشور، اعتصاب کامیونیداران و  ٣۳١خواهی در بیش از  عدالت

می تیوان گیفیت؛ صیدای  ای رسید که  رانندگان سراسر ایران به نقطه
ما، نه فقط در دفترهای بسته مسئولان، بلیکیه در قیلیب جیامیعیه و در 

 .انداز شده است های داخلی و جهانی طنین رسانه
 

داران، فقیط چیرخ اقیتیصیاد را  ما با اتحاد خود، نشان دادیم که کامیون
داران کیرامیت، شیرافیت، و غیییرت ایین  چرخانند؛ بلکه از ستون نمی

 .اند سرزمین
 

 :دستاوردهای ما قابل انکار نیست
اتحادیه متشکیل و  هدایت پیروزمند اعتصاب واعتراض حول یک   •

 .قوی از کامیونداران
داران،  بییوس داران، مییییینییی هییایییی هییمییچییون نیییییسییان پیییییوسییتیین گییروه  •

 .داران و اقشار مختلف میهن اتوبوس
های تاریخی از سوی فرهنگیان، بازنشستگان، پیرسیتیاران،  حمایت  •

 .ایران کارگران نفت، فعالان حقوق کودک، زنان و مردم آزاده 
و اعیتیراف بیه حیقیوق  ای  راندن مسئولین حمل و نیقیل جیاده عقب  •

قدرت کامیونداران و لغو تنها بیخیشیی از اجیرای قیوانییین  و  قانونی 
 .ظالمانه علیه آنها

 
نکرده اسیت  که خواسته اصلی ما را برآورده  این دستاوردها هرچند 

فداکاری و از خودگذشتگی رانندگانی بود که در صحینیه  ولی حاصل 
باقی مانده و ایستادند و سرخم نکردند و با تحمل فشیار و دسیتیگیییری 

 .گسترده این پیروزی را رقم زدند های 
 

 :کنیم ما، کامیونداران ایران، اعلام می
 .کنیم ها و عملکرد مسئولین را رصد می با قدرت و آگاهی، همه وعده

هایمان و در راس همه آنها آزاد شدن رانندگان  ما بدنبال تحقق خواسته
 .دستگیر شده هستیم

 
متحد و قوی و صدای واحدِ یک خانواده بیزرگ  ما امروز رانندگانی 

 .ای هستیم حمل و نقل جاده
 

ما از همه اقشار مختلف و هموطنان عزیز در ایران و خیارج کشیور 
المللی که از این اعیتیصیاب حیمیاییت کیردنید؛ بسیییار  های بین و ارگان

سپاسگزاریم و امیدواریم که شایسته این همه میحیبیت و هیمیدلیی آنیهیا 
 .باشیم

 
 !و ایمان؛ ادامه خواهیم داد تا عدالت برقرار شود با امید 

 پیروزی از آن رانندگان متحد است
. 

 های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران اتحادیه تشکل
 
 ٣۵٣۵خرداد ٣٢

 

های کامیونداران و  اتحادیه تشکل  بیانیه

 رانندگان سراسر ایران

 ٦٠ادامه از صحفه 

 
 

کومه له، حمه سور، یکی از پپیشگامان خط کمونیسم کارگری  بود و 
قاطعانه از آن دفاع کرد و بیهیمییین خیاطیر در رهیبیری  حیزب تیازه 

 تأسیس کمونیست کارگری ایران نقش قابل توجهی را ایفا نمود.
در دوره بعد از منصور حکمت هم در رهبری بالای حزب کمونیست 

میلادی  بیه  ٢٣٣٢حکمتیست قرار داشت تا اینکه  از سال  -کارگری 
بعد کم کم با مریضی لعنتی سرطان مبتلا گردید و تا  لحظه حیاتش بیا 
آن دست و پنجه نرم کرد. ولی علیرغم آن، سومین و ارزشمینید تیریین 
کتابش)نقد کتاب توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست و یکیم، را هیم 
در دوره  مریضی اش نوشت که در داخل و خاج ایران  وسیعا میورد 
استقبال قرار گرفت و همییین الآن نیییز در داخیل دارد تیجیدیید چیاپ 
میشود. حمه سور، در حال  حیات خود علاوه بر  انجام کار روزمیره 
حزبی خود صد ها نوشته کوچک و بزرگ و سه کتاب ) تیارییخ زنیده 
کردستان چپ و ناسیونالیسم، حزب دمکرات و ناکامیییهیای گیذشیتیه و 
معضلات آینده، و نقد کتاب توماس پیکتی رانوشت و منتشر کرد.  در 
پایان صحبتهایم بار دیگ از همه مهمانان عزیز تشکر میکینیم و روز 

 و روزگار خوبی را برایتان آرزومندم.
 

گرامی باد یاد  خاطرات  هر دو رهبر و سازمانده کمونیست مظفر 
 صالح نیا و حسین مرادبیگی )حمه سور( 

 
   ٢٣٢١مه  ١٣

 

  

در گرامیداشت دو رهبر و سازمانده کمونیست، 

 رفقا حسین مراد بیگی و مظفر صالح نیا

فشرده سخنرانی عبدالله دارابی در مراسم سالگرد 

 استکهلم ... –گرامیداشت 

 یک دنياى بهتر

تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول 

تاريخ جامعه بشرى بوده است. عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم 

از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطلاح مدرن امروز، ايده هايى که 

هريک به نحوى علاج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، 

زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد 

و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است. 

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى 

هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه 

فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و 

قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت 

  .ميدهد
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 مرگ بر جمهوری اسلامی! 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ژنو ، یکصد  ٢٣٢۳ژوئن  ٣١تا  ٢کنفرانس سازمان جهانی کار در روزهای  
وسیزدهمین اجلاس خود را برگزار میکند. این کنفرانس سالانه ، فرصتی است که 
بار دیگر فعالین جنبش کارگری و نیروهای چپ و کمونیست ، خواستها ومطالبات 

سرکوب جنبش کارگری و  ؛طبقه کارگر  ایران را انعکاس داده تا صدای آنها باشند
بی حقوقی کارگران ایران از جمله ممنوعیت حق تشکل و اعتصاب را به گوش 
کارگران و تشکلهای کارگری سایر کشورهای جهان در اجلاس برسانند وهمبستگی 

 آنها را با مبارزه طبقه کارگر ایران جلب کنند.

  

نمایندگان کارگران »در این اجلاس، رژیم جمهوری اسلامی هیئتی را تحت عنوان 
فرستد که از سرکوبگران شناخته شده جنبش کارگری اند  به این کنفرانس می  «ایران

ی کارگر را در  ترین حقوق طبقه که در تمام حیات این رژیم ضد کارگری،   ابتدایی
یابی مستقل، حق اعتصاب، دستمزد  ایران سرکوب کرده اند.  در حالیکه حق تشکل

طور سیستماتیک  ای کارگران در ایران به عادلانه، امنیت شغلی و دیگر حقوق پایه
فقر تحمیل می شود. در کنار این بی   پایمال و دستمزدهای چندین برابر زیر خط

حقوقی، سرکوب کارگران از جمله ویژگی های بارز جمهوری اسلامی است. تا 
های  نامه هایی که براساس مقاوله خاطر فعالیت ها فعال کارگری به جاییکه اکنون ده

های جمهوری اسلامی  خود سازمان جهانی کار حق مسلم کارگران است، در زندان
 در شرایط غیرانسانی محبوس هستند. 

 

 

برای ما بعنوان سازمانهای چپ و کمونیست ، روشن است که سازمان جهانی کار، 
نهادی است در چارچوب نظم سرمایه داری بین المللی ، واین نهاد در راستای تثبیت 
مناسبات نابرابر موجود وتنظیم مناسبات کار و سرمایه  عمل میکند. ما براین باوریم 

حتی به حداقل های مندرج  در مقاوله  که رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران ، 
نامه های بین المللی این نهاد هم پایبند نیست. به این خاطر باید از این سازمان اخراج 
شود و بجای مزدوران وسرکوبگران جنبش کارگری، نمایندگان واقعی ومستقل 
کارگران ایران در این اجلاس های بین المللی، برای طرح مطالبات و خواستهای 

 طبقه کارگر ایران حضور یابند. 

   

ژوئن در مقابل سازمان جهانی کار ، فرصتی است که فعالان کارگری  ۳تظاهرات 
و چپ و کمونیست ، اعتراض خود را علیه همدستی نهادهایی چون سازمان جهانی 

های ضدکارگری نظیر جمهوری اسلامی اعلام کرده،  بر ضرورت  کار با رژیم
داری و ابزارهای  ی کارگر علیه کلیت نظم سرمایه ی مستقل و انقلابی طبقه مبارزه

اش تأکید کنند.در مقابل سکوت و مماشات  این نهاد در برابر نقض آشکار  المللی بین
 هایش توسط جمهوری اسلامی، بایستند نامه مقاوله

ی  فعالان چپ و کمونیست ،  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ، از همه
کارگری ، نهادها وسازمانهای مدافع حقوق انسانی میخواهد که  در این تجمع 
اعتراضی با حضوری پرشور و گسترده شرکت کنند و صدای کارگران ایران، 
صدای فریاد قربانیان خاموش معدن تا بندر، صدای فریاد اعتصابگران سه شنبه های 
کارزار علیه اعدام، صدای خفه شده کارگران مهاجر افغانستانی، صدای انقلاب 

 ورهایی وبرابری و آزادی باشند!

 

 ی کارگر المللی طبقه زنده باد همبستگی بین

 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی

 

 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست 
 حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان )اقلیت( و هسته اقلیت -کارگری

 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

فراخوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان 

٢١٢٥ژوئن  ١جهانی کار در ژنو ئن   

دقیقا چون ارتجاع اسلحه دارد مردم ایرران ارایر  منصورحکمت: 

اازورخوشبخت شون  و خوشبختی شان را اعمال کنن . پروسه ای که 

در ان حزب الله پاپیون ازن  ودر مجلس اع ی ایای و آاسترآکسیون 

اکن  ورای ا ه  وقیام وقعود اکن ، نخواهیم داشت. درآن مملکرت، 

سرنوشتشان را مردم مجبورن  اه زور تعین کنن . اگر کسی در ایرن 

فکراست که اع  از سقوط جمهوری اسلامی یک ع ه زیادی ازجرک 

وجانورهای دست راستس که دران مملکت اه جان مردم می افتن  اه 

مجلس می رون  و هرچه مجلس رای داد، را قبول می کنن ، اه نظرر 

من خودش را فریب می ده . ارای همین است که اصرارما اه مرردم 

این است که هر چه سریعتر، نهادهای سیاسی ای که ضامرن ازادی 

وارااری است را پی ا کنن  و درآن متشکل شون .حزایت خیلی مهم 

است. شوراهای کارگری خیلی مهم است. شوراهای مردمی خیرلری 

 .مهم است. اتحادیه های صنفی خیلی مهم است 
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گزارشات مبارزات کارگری و دیگر 

 جنبشهای اعتراضی
 تهیه و تنظیم: حیات الماسی و اوین رضایی

٢٠صفحه   

 

فراخوان سراسری نانوایان ایران: برای نان، برای حرمت، برای 
 حق

 
های  در روزهایی که تورم، فشارهای اقتصادی، کمبود آرد و دخالت

غیرکارشناسی، صبر نانوایان را لبریز کرده، دیگر سکوت جایز 
 .نیست

  .ما نانوایان، نه دزدیم، نه قاچاقچی آرد، نه عامل گرانی نان
 :صدا شویم ی ما، نانوایان ایران، یک این بار قرار است همه

 ٣۵٣۵خرداد  ٣٣شنبه  
 ها در سراسر کشور ها و استانداری صبح، مقابل فرمانداری ۵ساعت 

بار برای همیشه بایستیم تا بگوییم: نانوا، دزد و اختلاسگر نیست.  یک
 نانوا، ستون خانه مردم است

 
دهند،  کارگر شهرداری بندر ماهشهر حقوق کامل نمی ٨٤٤اعتصاب 

 !ریزند می «پاداش»
 ١٣٣حدود   بنا بر گزارشهای منتشره در شبکه های اجتماعی، 

کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر، تحت پوشش 
شرکت پیمانکاری وحدت صنعت کارون، از چهارشنبه هفته گذشته 

 ۵۳۴در اعتراض به پرداخت ناقص حقوق، اجرا نشدن افزایش 
دستمزد مصوب، شرایط سخت کاری و نادیده گرفتن سایر مطالبات 

 .اند صنفی اعتصاب کرده
 

ها  ماه این کارگران، دریافتی آن  های حقوقی فروردین بر اساس فیش
میلیون  ٣١رسید، اما در عمل تنها  میلیون تومان می ٣۵باید به سقف 

تومان پرداخت شده است، بدون هی  افزایشی نسبت به سال قبل. 
کاری، فقدان بیمه تکمیلی و  همچنین مواردی چون عدم پرداخت اضافه

ها از دیگر محورهای اعتراضات  تأخیرهای مزمن در پرداخت
 .کارگران است

 
صدای همبستگی جهانی کارگران از تهران تا ژنو؛ پیام حمایتی 

ژوئن مقابل مقر سازمان جهانی کار در  ۶رضا_شهابی برای تجمع 
 ژنو 

 پیام رضا شهابی
ی سندیکای کارگران شرکت  مدیره  من کارگر اخراجی و عضو هیأت

واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با افتخار و تعهدی عمیق، از 
فراخوان تجمع سندیکاهای کارگری فرانسه و اروپا، در حمایت از 
کارگران ایران، معلمان، زنان کارگر، و کارگران و معلمان زندانی 

 .کنم اعلام حمایت می
 

این تجمع، نمادی از همبستگی جهانی کارگران است! نمادی از 
شناسد، و صدایی که در برابر ظلم و  ای که مرزها را نمی اراده

 .شود سرکوب خاموش نمی
 

خواه، با قدرت اراده و  ما کارگران، معلمان، زنان و مبارزان آزادی
چه  ایم. آن اتحاد، در برابر هرگونه فشار و سرکوب ایستادگی کرده

ی صنفی نیست؛ بلکه  گذرد، تنها یک مبارزه امروز در ایران می
ای که در آن هر انسان  ای برای کرامت انسانی، برای آینده مبارزه

 .بتواند آزادانه زندگی کند
شویم. سرکوب، بازداشت، و احکام سنگین  در برابر ظلم، تسلیم نمی

علیه فعالان کارگری 
ای از تلاش نا  نشانه
ای است که  امیدانه
خواهد ما را از  می

مسیرمان منحرف 
کند. اما تاریخ نشان 

آنان که “داده است: 
برای عدالت 

جنگند، هرگز  می
 ”!خورند شکست نمی

 
زنان کارگری، چون شریفه محمدی، وریشه مرادی، و پخشان 

اند. ما با تمام توان اعلام  عزیزی به ناحق به اعدام محکوم شده
کنیم: اعدام این عزیزان باید لغو شود. ما نه تنها خواستار لغو این  می

ها و  قید و شرط آن احکام ظالمانه هستیم، بلکه خواستار آزادی بی
ها  باشیم. هی  حکومتی حق ندارد جان انسان تمامی فعالان زندانی می

 .طلبی تهدید کند، و ما سکوت نخواهیم کرد را به دلیل حق
 

امروز، داوود رضوی، ابراهیم مددی، و اسماعیل گرامی و بسیاری 
نژاد،  از فعالین کارگری و سیاسی در زندان هستند. ریحانه انصاری

گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، ناهید خداجو و بسیاری از فعالین زن به 
کند، نه  ها را قدرتمند می چه آن خواهی در بندند. اما آن جرم عدالت

 .دیوارهای زندان، بلکه باورشان به آزادی است
 

ناپذیر است. رانندگان کامیون باوجود تهدیدها،  ایستادگی ما، شکست 
ها  اند. آن ها راه را نشان داده اند. آن ها، عقب ننشسته فشارها و بازداشت
 .ناپذیر است ی مردم شکست اند که اراده به ما یادآور شده

 
المللی اهمیتی دوچندان یافته است. ما نه تنها در  امروز، اتحاد بین

خواه  ایران، که در سراسر جهان، صدای کارگران و مبارزان آزادی
ایم. حضور شما، همکاران ما در سندیکاهای کارگری  را بلند کرده

فرانسه، آلمان، سوئد، سوئیس، نروژ، هلند، ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، 
 .کند ی قدرتی جهانی است که هی  مرزی آن را محدود نمی دهنده نشان

جهانی نو باید ساخته شود، جهانی که در آن هی  انسانی به دلیل 
 .خواهی زندانی نشود عدالت

 
کارگران و پرسنل شرکت ملی صنایع مس ایران در  تجمع اعتراضی

 رفسنجان
جمعی از کارگران و پرسنل شرکت ملی  ٣۵٣۵خرداد  ٣١شنبه  سه

صنایع مس ایران، مقابل ساختمان دادگستری شهرستان رفسنجان 
 .برای طرح مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند

به گزارش منابع محلی، دلیل اصلی این تجمع، مطالبه حقوقی از  
های مسکن مربوط به پرسنل شرکت عنوان شده است.  یکی از تعاونی

گویی مسئولان و  معترضان خواستار رسیدگی قضایی شفاف، پاسخ
 .تکلیف وضعیت نامشخص تعاونی مذکور هستند تعیین

 
 فولاد و معدن  بازنشستگان ٣  بیانیه شماره

 بازنشستگان محترم فولاد و معدن! 
 

سالهاست کف خیابان ها بدنبال حق    همانگونه که مستحضرید
خودمان بوده و هستیم و هر چه فریاد داشتیم زدیم که بر اساس قانون 

برسد و گوش   حقوق شاغل هم تراز  ۴ ۵٣بازنشسته باید به   حقوق
 شنوایی نبود 

 
دولت گذاشت و با   تا اینکه سال گذشته مجلس این تکلیف را برگردن

وجود اینکه در برنامه ی توسعه ی هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، 
 هی  پیش بینی برای بودجه ی متناسب سازی بازنشستگان نشده بود 

تصویب کرد و بودجه ی آنرا   مجلس مصوبه ای برای متناسب سازی

 اعدام قتل عمد دولتی است!
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٢٢صفحه    

 کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض !

 مالیات بر ارزش افزوده قرار دادند   ٣۴بر اساس افزایشات 
متاسفانه وزارتخانه ها و هیئت وزیران و به تبع آن صندوق 

جداولی خلاف و بر اساس بودجه محوری به دولت ارائه دادند   فولاد
همت برای    ٢.۵همت  ٣و دولت نیز بر همین اساس بجای بودجه ی 

سازی غلط به صندوق پراخت کرد که با اعتراضات شدید   این متناسب
 مواجه شدند 

 
جلسه ای در کمیسیون   ٣۵٣۵.٢.٢١در پی این اعتراضات در تاریخ 

مجلس فی مابین ریاست و اعضای کمیسیون و نماینده ی   اجتماعی
برنامه و بودجه و نماینده ی هیئت امنا ی صندوق و مدیریت و مدیر 

و دو کارمند عالیرتبه ی دیگر صندوق و   فنی و عملیاتی صندوق
نفر از نمایندگان صنفی و  ۳تعدادی از نمایندگان و در طرف دیگر 

  .کانونی فولاد و معدن بر گزار گردید
 

و در آن جلسه ریاست کمیسیون و نماینده ی هیئت امنا و حتی مدیریت 
بر بودجه محور بودن مصوبه ی مجلس تحت   صندوق بصراحت

تراز اذعان کردند که این  شاغل هم   ۵٣۴و یا    ١٣   ١٣   ۵٣عنوان 
افزایشات نتوانسته آنجه قانون گفته عملی کند و قرار شد با هماهنگی 
میان این افراد این مشکل در اولین فرصت مرتفع گردد و بر اساس 
رای هیئت تطبیق و اشکالاتی که بر اجرا و تفاسیر نادرست توسط 

 رفع اشکال گردد   دولت انجام گرفته شده
 

 لذا ما بازنشستگان فولاد و معدن 
تصور   برای پیگیری این امر خطیر و برای اینکه مجلس و دولت

نکنند با این اجحافی که در حقمان روا داشته اند و سکوتی که چند 
 ما را راضی کرده اند   روزی حکمفرما شده

همچنان مراتب نارضایتی خودمان را با اعتراضات خیابانی   ناچاریم
 برسانیم    بگوش مسئولین

 
 ٣۵٣۵.١.٣١روز یکشنبه بتاریخ   همگی در  لذا

به صلاحدید واحدهای   صبح ٣٣الی  ١از ساعت   در سراسر ایران
 مربوطه دست به اعتراض بزنیم 

 
 تنها کف خیابان 

 بدست میاد حقمان 
 تا نتیجه ی مطلوب و قانونی از پای نخواهیم نشست 

 فولاد و معدن  بازنشستگان
 

تجمع مشترک بازنشستگان در کرمانشاه در اعتراض به مطالبات 
 معوقه
جمعی از بازنشستگان کشوری، تأمین    ٣۵٣۵خرداد  ٣١شنبه  سه

اجتماعی، مخابرات و بهداشت و درمان، صبح آن روز مقابل 
ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه تجمع 

 اعتراضی برگزار کردند.
 

آور؛  داران معترض در بوشهر با باتوم و گاز اشک حمله به لنج 
 !پاسخ مطالبات، سرکوب بود

  ٣۵٣۵خرداد  ٣١شنبه  سه
داران و ملوانان استان بوشهر مقابل   در جریان تجمع اعتراضی لنج 

کل بنادر و دریانوردی، مأموران انتظامی با استفاده از   ساختمان اداره

ها را  آور به معترضان حمله کردند و تعدادی از آن باتوم و گاز اشک 
 .و شتم قرار دادند  مورد ضرب

لنجی(  این تجمع در اعتراض به مصوبه جدید کالای همراه ملوانی )ته 
  های سفاری برگزار شده بود. لنج ی ممنوعیت فعالیت لنج و ادامه

 :گویند داران می
مان خالی است،   ماه است سفرهای دریایی ما متوقف شده، سفره ٣٦

 !آور بود اما پاسخ مسئولان به فریاد گرسنگی، فقط باتوم و گاز اشک 
 .اند داران خبر داده شدن چند تن از لنج منابع محلی از زخمی 
 

 نیا بزرگداشت سالروز فقدان مظفر صالح
، مراسمی به مناسبت سالروز درگذشت مظفر ٣۵٣۵خرداد  ٣٢روز، 
ای از فعالان کارگری، مدنی، دوستان و  نیا، با حضور گسترده صالح 

 .همراهان او در سنندج و چند شهر دیگر برگزار شد
 

خرداد(،  ٣٣این مراسم در حالی برگزار شد که یک روز پیش از آن )
نیا،  های تلفنی با همسر و برادر مظفر صالح  مأموران امنیتی با تماس

کنندگان، تلاش داشتند مانع برگزاری  ضمن تهدید به بازداشت شرکت 
 .مراسم و سخنرانی بر مزار او شوند

 
طور   با وجود این تهدیدها و حضور نیروهای امنیتی در محل که به

مداوم در حال فیلمبرداری بودند، مراسم به مدت دو ساعت در فضایی 
کنندگان یاد و  از احترام، یادبود و همبستگی برگزار شد و شرکت 

 .نیا را گرامی داشتند خاطره مظفر صالح
 

 زندان رسید! ١٤کارزار سه شنبه های نه به عدام به 
با پیوستن زندان فیروزآباد استان فارس در هفته هفتاد و یکم به 

زندان گسترش  ۵۳، این کارزار به »های نه به اعدام شنبه سه«کارزار 
 یافت؛

 
 دعوت از خانواده زندانیان زیر حکم اعدام به شکستن سکوت

ضمن حمایت از اعتصاب  «های نه به اعدام شنبه سه»کارزار 
کش که دوازدهمین روز اعتصاب خود را پشت  داران زحمت کامیون

فرستد و از دیگر اقشار جامعه که به  سر گذاشتند، به آنان درود می
خواهد که به اعتصاب رانندگان  اشکال مختلف تحت ستم هستند، می

 .ها به هر شکل ممکن حمایت کنند بپیوندند و از آن
 

ها و فجایع دلخراش در  در شرایط کنونی که هر روز شاهد رویداد
های خود،  سراسر کشور هستیم، حکومتِ کشتار و اعدام در سیاهچال

کند و با سخره  خبری کامل اعدام می دسته زندانیان را در بی   دسته
المللی و اهرم کردن دین با این جنایات حکومتی که  گرفتن قوانین بین

خواهی و  بستر آن را نیز خودشان فراهم کرده به دنبال فرونشاندن حق
های مردم هستند اما تاریخ نشان داده که سقوط چنین  خیزش
 .های دیکتاتوری حتمی است حکومت

 
زن، اعدام  ١زندانی، شامل  ۳٣کم  حال از ابتدای خرداد تاکنون دست

اند. تنها در  تن به دار آویخته شده ٣طور متوسط روزی  اند و به  شده
 .اند رحمی اعدام کرده زندانی را با بی  ٢٣خرداد،  ٣روز 

 
فراموش نکنیم که این سطح از استفاده از مجازات غیرانسانیِ اعدام با 
نقض گسترده حق دادرسی منصفانه همراه بوده است. در همین راستا، 

خرداد، پدرام مدنی در زندان قزلحصار به  ٣متأسفانه روز چهارشنبه 
اتهام جاسوسی در سکوت خبری به دار آویخته شد. علاوه بر این، 

تر به اتهام جاسوسی  شایسته، که پیش اعاده دادرسی محمدامین مهدوی
، به اعدام محکوم شده بود، از طرف «قاضی مرگ»توسط صلواتی، 

دیوان عالی رد شده و این شهروند زندانی در خطر جدی اعدام قرار 
 .دارد

  به  به خانوادهای زندانیان محکوم «های نه به اعدام شنبه سه»کارزار 

گزارشات مبارزات کارگری و دیگر جنبشهای 

 اعتراضی...
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٢٣صفحه   

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

سرعت   کند که روند پرونده عزیزانشان را به اعدام توصیه می
ای کرده و به اطلاع عموم مردم ایران و نهادهای حقوق بشری  رسانه

ها بتوانیم ماشین کشتار و اعدام را  برسانند. تا با این روشنگری
ها یا تهدیدهای  متوقف و از کار انداخت و نباید فریب نیرنگ

مأموران اطلاعاتی و بازجویان را خورد تا حکومت در سکوت 
تعبیری با قتل حکومتی، حق  خبری زندانیان را اعدام کرده و به

 .حیاتشان را پایمال کند
 

هاست در نقاط مختلف  با درود و سپاس به خانواده زندانیانی که هفته
دهند و از این کارزار حمایت  سر می «نه به اعدام»کشور فریاد 

های زندانیان محکوم  ویژه خانواده کنند، مجددا  از عموم مردم، به می
های  شنبه سه»خواهیم که به هر شکل ممکن از کارزار  اعدام می به  

های معترض و دادخواه را تنها  حمایت کنند و خانواده «نه به اعدام
 .نگذارند

 
انداز شود،  در هر شهر و خیابان طنین «نه به اعدام»باید صدای 

نقاط کشور داغدار  ها را در اقصی  چون این حکومت روزانه خانواده
 .کند. قدرت ما در اتحاد و همبستگی ماست می

طبق اخبار رسیده به کارزار، جمعی از زندانیان زندان فیروزآباد 
خرداد، به کارزار  ٣١استان فارس، در هفته هفتاد و یکم از روز 

شنبه در اعتصاب غذا  های نه به اعدام پیوسته و هر سه شنبه سه
 .خواهند بود

 
، در هفته هفتاد و یکم، ٣۵٣۵خرداد  ٣١شنبه  به این ترتیب، روز سه

زندان زیر در  ۵۳در »  های نه به اعدام شنبه سه«اعضای کارزار 
 :اعتصاب غذا خواهند بود

 ٣۵٣۵خرداد  ٣١شنبه  سه
 

 زندان یزد؛ زینب جلالیان کماکان از درمان محروم است
زینب جلالیان، زندانی سیاسی، هجدهمین سال از حکم حبس ابد خود 
را بدون برخورداری از رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد 

کند. این زندانی با وجود وضعیت جسمانی نامناسب و تاکید  سپری می
پزشکان مبنی بر ضرورت انجام فوری عمل جراحی، کماکان از 

 .رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است
 

فعال معلمان کوردستان به دادگاه کذایی سنندج به اتهام  ٤۱احضار 
 ساختگی اخلال در نظم عمومی

 ٣٣در ادامه فشارها بر فعالان معلمان در کوردستان، روز یکشنبه 
ای رسمی،  نفر از فعالان معلمان سنندج با ابلاغیه ٣۳، ٣۵٣۵خرداد 

 ٣٣۵به اتهام ساختگی اخلال در نظم و آسایش عمومی به شعبه 
 .دادگاه کذایی شعبه دو سنندج احضار شدند

 
الدین  اسامی این معلمان عبارتند: محمدرضا مرادی، صلاح

میرزایی، بهزاد قوامی، سید غیاث نعمتی، رضا طهماسبی،  حاجی
شهریار نادری، آرام ابراهیمی، صادق کنعانی، مجید کریمی، مختار 
اسدی، فاطمه زندکریمی، نسرین کریمی، فیصل نوری، رزگار 

 .حیدری و کوروش عزتی امینی است
 

های آنان  اتهام واردشده به این افراد در حالی مطرح شده که فعالیت
 در چارچوب مطالبات صنفی و حقوق شغلی بوده است

 
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت 

از فعالین صنفی در سراسر کشور ، به نیروهای امنیتی و قضایی 
هشدار می دهد که تداوم فشار بر فعالین صنفی ، می تواند با واکنش 
شورای هماهنگی در دفاع از اعضای خود مواجه شده و سر آغاز 

 .اعتراضات میدانی در سراسر کشور شود   دوباره
 

کاران مقابل وزارت ورزش در پی  تجمع اعتراضی دو میدانی
 اتهامات اخیر

خرداد، جمعی از اعضای رشته ورزشی دو  ٣١روز سه شنبه 
مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند و علیه  میدانی

رئیس فدراسیون دوومیدانی، احسان حدادی، و وزیر ورزش شعار 
 .دادند

 
ای مبنی بر  های کره این اعتراض پس از انتشار خبرهای رسانه

تجاوز گروهی چند تن از ورزشکاران دو میدانی به یک دختر جوان 
گیری فوری  در این کشور شکل گرفت. معترضان خواستار کناره
 .رئیس فدراسیون و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند

 
 تایید نهایی حکم اعدام آزاد شجاعی، زندانی سیاسی 

دیوان عالی رژیم اسلامی، حکم اعدام آزاد شجاعی زندانی سیاسی 
اهل سردشت را تایید کرد. او پیشتر از سوی دادگاه کذایی ارومیه به 
اتهام جاسوسی برای اسرائیل و انتقال تجهیزات مورد استفاده در 

 .زاده به اعدام محکوم شده بود ترور محسن فخری
 

، در حالی که به شغل کولبری مشغول ٣۵٣٢آزاد شجاعی در تیرماه 
بود، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از انتقال 

های جسمی و  به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، تحت شکنجه
روانی قرار گرفت و در نهایت، در شرایطی مبهم و بدون دسترسی 

 .به وکیل، مجبور به اعترافات اجباری شد
 

های ادریس آلی و رسول احمد  به همراه او، دو شهروند دیگر به نام
رسول نیز بازداشت و به جرایم مشابهی متهم شدند. شجاعی پس از 

ها بلاتکلیفی و نگهداری در سلول انفرادی، در دادگاهی فرمایشی  ماه
و فاقد شفافیت، به اعدام محکوم شد؛ حکمی که حالا توسط دیوان 
عالی کذایی نیز تایید شده است. تنها اعتراضات قدرتمند میتواند 

 ماشین اعدام رژیم اسلامی را متوقف کند!
 

 اعدام یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه؛ 
 سال حبس بی سر و صدا اعدام کردند. ٣٣زاده پس از  ناصر نبی

، ٣۵٣۵خرداد  ٣٢های رسیده، سحرگاه روز دوشنبه  بنا بر گزارش
زاده در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد  یک زندانی به نام ناصر نبی

است. این زندانی، اهل روستای گجین از توابع شهرستان ارومیه، 
حدود ده سال پیش به اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده و 
پس از روندی مبهم و بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، از سوی 

 .دستگاه قضایی، قصاب به اعدام محکوم شده بود
 

زاده در طول دوران حبس خود از حقوق اولیه، از جمله  ناصر نبی
دسترسی به وکیل مستقل، شفافیت در روند دادرسی و امکان 
بازنگری در حکم محروم بوده است. اجرای حکم اعدام پس از 
گذشت یک دهه، نمادی آشکار از خشونت سیستماتیک در دستگاه 
قضایی، یا بهتر است بگوئیم دستگاە قصابی و قتل حکومتی است که 

 گیرند در سکوت خبری صورت می
 

احضار جواد بهداد به دادگاه؛ نظامی معترض در برابر اتهامات 
 سیاسی

براساس احضاریه صادر شده از سوی شعبه نهم بازپرسی دادسرای 
آباد در استان لرستان، جواد بهداد، از  عمومی شهرستان خرم

 ٢٣نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، موظف است روز 
در دادگاه حاضر شود. اتهاماتی که علیه او مطرح  ٣۵٣۵خردادماه 

گزارشات مبارزات کارگری و دیگر جنبشهای 

 اعتراضی...



  ٢٠صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٥١٥شماره    

 زنده باد همبستگی جهانی کارگران!

 

 

 

 .شده شامل نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و اهانت به خامنهای است
 

جواد بهداد از جمله نظامیانی است که در جریان خیزش انقلابی 
از اعتراضات انقلابی حمایت کرد. او با انتشار ویدیویی از  ٣٣٣٣

های سرنگونی طلبانه  اعتراضات، همبستگی خود را با خواسته
اعتراضات ابراز داشت. این اقدام، تبعات سنگینی برای او به دنبال 

اش قطع گردید  داشت؛ چندین بار بازداشت شد، حقوق و مزایای شغلی
 .اش نیز تحت فشارهای مختلف قرار گرفتند و خانواده

اکنون، با احضار مجدد به دادگاه، بهداد بار دیگر با فشارهای قضایی 
ای از برخورد با ریزش که در دل ساختار  مواجه شده است نمونه

 رژیم اسلامی بیورن آمدەاند.
 

 زنان زندانی سیاسی محروم از درمان زندان های ایران 
ساله مبتلابه  تومور مغزی ؛ وریشه مرادی  ٣٢راحله راحمی پور 

 نیازمند جراحی فوری دیسک کمر و گردن؛ هدی مهرگانفر دارای 
ساله محروم از ملاقات؛ مرضیه  ٢۳بیماری مزمن ؛  ارغوان فلاحی 

غفاری زاده مبتلا به سرطان؛مریم اکبری منفرد دچار آسیب شدید 
نخاع و دیسک کمر؛ مرضیه فارسی مبتلا به سرطان ؛ آذر کوروندی 

 مبتلا به  بیماری قلبی 
 

 *** 

گزارشات مبارزات کارگری و دیگر جنبشهای 

 اعتراضی...

 

 



 ٥١٥شماره   کمونیست هفتگی                                                                                   ٢٤صفحه    

 زنده باد سوسیالیسم! 

 حکمتیست -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران

 سردبیر   رحمان حسین زاده

hosienzade.r@gmail.com  

 همکار سردبیر   وریا روشنفکر

voryaroushanfekr@gmail.com 

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید

سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقالات آزاد است. نشریه کمونیست تنها مقققالاتقا را مقنقتقشقر 
 میکند که برای این نشریه تهیه شدند. مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه دریافت شده باشند.

آدرسهای تماس با حزب 

حکمتیست -کمونیست کارگری   
 

 دفتر مرکزی حزب

 پروین کابلی

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئیس دفتر سیاسی

 رحمان حسین زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبیر اجرایی 

 سعید یگانه

saidyegane@gmail.com 
 

 دبیر کمیته مرکزی

 ناصر مرادی

moradi.naser@gmail.com  
 

 دبیر کمیته سازمانده

 سیاوش دانشور

siavash_d@yahoo.com 
 

 دبیر کمیته کردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبیر تشکیلات خارج 

 سعید آرمان

saeed_arman2002@yahoo.co.uk 

رسانه حزب کمونیست تلویزیون پرتو، برنامه های 

حکمتیست را بطور زنده از طریق کانال -کارگری

آلترناتیو شورایی دنبال کنید و به کارگران و 

آدرس خط زنده: دوستانتان معرفی کنید.   

https://alternative-shorai.tv  

 زنده باد شوراها!

ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده ای را همه جا ایجاد کنید! در 
کارخانه ها و محلات شوراها را برپا کنید! امروز شورا ارگان مبارزه 

 و قیام و فردا ارگان حاکمیت!

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falternative-shorai.tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rHHA7o7vrHLF4nZ07fsQrrymaP4vDBfvAW5R3g_fbTbVSwOA5eBiwjaw&h=AT3cW4NGZ_l2na3FZtx1mML6Poxpl3_5wmfTGv3kQiOSVvEtZc_jHTdKSF9Uv7F9LWHjxvvBlIEXrs2PLMEjyo7ZRZHxnE0KPh4fzhG4_bK-HOlBWL

